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  مقدمه
گران مسـلمان در   یکی از اصلاح )م1854-1902/ ش1233-1281( سید عبدالرحمن کواکبی

طبَـایِع  شـود؛ چراکـه بـا انتشـار رسـالۀ       سدة گذشته است که نام او با واژة استبداد تداعی مـی 
وران جهان اسلام است کـه موضـوع اسـتبداد،     ، از نخستین اندیشهالْاستبداد و مصارعِ الْاستعباد

از . اسـت در مرکز تأملات فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی خـویش قـرار داده    راانواع و تأثیرات آن
جهان اسلام از نظر او اسـتبداد بـا وجـوه و     1آید که مسئلۀ اصلی بر می کواکبیاندیشۀ سیاسی 

رو، کواکبی کوشیده است در حد توانایی و دانـش خـود، بـه    است؛ از اینابعاد گوناگون آن بوده
سو با اعتقـادات مسـلمانان   هاي فایق آمدن برآن، از یک فهم و راه کاوش در معضلی بپردازد که

هـاي سیاسـی مغـرب زمـین کـه دموکراسـی از        ارتباط داشته و از سوي دیگر با میراث اندیشه
هاي  در عرصه کواکبیکه در این نوشتار خواهد آمد، چنان. هاي برجسته و کارآمد آن است جلوه

طلب بوده و با درایت و هوشمندي  نیز دانشمندي اصلاحاجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در عمل 
داشته، اما از گزند استبدادگران در امـان نبـوده و    در راه آزادي، عدالت و دموکراسی گام بر می

-است تا فروغ امید و آگاهی در میان مسلمانان به هاي مشی اصلاحی خویش را پرداخته هزینه
  . موش نشودسوي آزادي، دینداري، ترقی و آسایش، خا

یابیم که او در زندگی پر فراز و نشیب خود با چند پرسش بنیـادین   در می کواکبیهاي  از نوشته
کوشم پیرامون  من در مقالۀ حاضر می. استمواجه بوده که چارچوب اصلی مطالعات او را شکل داده

  : هاي او بپردازم استخراج شده، به آراء و اندیشه کواکبیهاي زیر که از دو اثر  پرسش
استبداد بر دین، دانش، بزرگی، مال، اخلاق، تربیت و ترقی چه تـأثیراتی  . 2استبداد چیست؟ . 1

رسـد یـا بـا سـاز و کارهـاي       هاي انقلابی به سـامان مـی   آیا محو قدرت استبدادي با روش. 3دارد؟ 
) دولـت (یاست، و همچنین نهاد دین و نهـاد سیاسـت   هاي دین و س مفهوم. 4تدریجی و اصلاحی؟ 

عوامـل  . 6هـایی دارد؟   حکومت خـوب کـدام اسـت و چـه ویژگـی     . 5چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ 
 اند؟  رفت از معضلات مسلمانان کدامهاي برون راه. 7اند؟  انحطاط مسلمانان کدام

و اینکـه از   کـواکبی ي سیاسـی  هـا  هاي اندیشـه  ها و آبشخور در این نوشتار همچنین از خاستگاه
هـاي   وران بهره جسته و تأثیر پذیرفته، سخن خواهد رفـت تـا فهـم و ارزیـابی دیـدگاه      کدام اندیشه

                                                        
1. Problematic. 
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بر شماري از معاصران  کواکبی. هاي دینی و سیاسی او میسر شود اصلاحی و سطح و جایگاه اندیشه
تـأثیر  الملـه  الامُـه و تنْزیـه  تنَبْیـه  نویسندة رسـالۀ نـامور   حسین نائینی االله محمد آیتویژه خویش به

ـ که از موضوع این مقاله خارج اسـت ـ     کواکبیگذارده، اما در این مقاله از چند و چون تأثیرگذاري 
  1.سخن نخواهد رفت

. بهره گرفته شده اسـت  3»ارزیابی انتقادي«و 2»تحلیل مفهومی«در پژوهش حاضر، از روش 
تحلیل مفهومی، نخست راه بردن به درون و ژرفاي مفهوم با گذر از صـورت و ظـاهر آن اسـت؛    
دوم، شناخت ابعاد و روابط درونی آن مفهوم و درك پیوند آن با مفهوم یا مفاهیم دیگـر اسـت؛   

مرحله اسـت؛ در  ارزیابی انتقادي شامل دو . واقعی مفهوم مورد مطالعه است 4سوم، یافتن دلالت
هایی که مفاهیم بر بنیاد آنها قرار دارد، مورد سنجش قرار  ها و شالوده فرض مرحلۀ نخست، پیش

در مرحلـۀ دوم،  . گـردد  گیرد و میزان انسجام، هماهنگی و منطق درونـی آنهـا ارزیـابی مـی     می
هـاي نظـري او    ها و بنیـان  فرض پرداز با پیش هاي پیشنهاد شده از سوي نظریه  ها و آموزه تجویز

ــی ــدگاه   مقایســه م ــان دی ــزان همــاهنگی و تناســب می ــا می ــناختی،  هــاي هســتی شــود؛ ت ش
. هاي وي شـناخته شـود   پرداز با تعاریف و آموزه شناختی و اخلاقی نظریه شناختی، انسان معرفت

  5.تر باشد، درجۀ اعتبار نظریۀ مورد بحث بالاتر است هر اندازه این تناسب و هماهنگی افزون
شود، سپس دو متن  آغاز می کواکبینوشتار حاضر با ارائۀ تصویري فشرده از زندگی و زمانۀ  

بـه ترتیـب، مـورد     اُم القُـري ، و طبایِع الاستبداد و مصارعِ الاستعبادجا مانده از او یعنی اصلی به
  . اهد شدبندي این پژوهش ارائه خودر پایان، جمع. پژوهش و ارزیابی قرار خواهد گرفت

  
  شرح حال

  زندگی   .1
م 1854/ ق 1271در سال  شیخ احمد بهائی بن محمد بن مسعودفرزند  سیدعبدالرحمن کواکبی

، دختر مفتی سیده عفیفهمردي دانشمند و اجتماعی و مادر وي،  کواکبیپدر . در حلب زاده شد
الدین  شیخ صفیتبار بود، چرا که نسب او به ایرانی کواکبی. انطاکیه از اعیان سرشناس سوریه بود

در پـنج سـالگی    کواکبیکه هنگامی 6.بود صفوي شاه اسماعیلاعمام  رسید و از بنی می اردبیلی

                                                        
 223، 224، صـص 1364امیرکبیـر،  : تهـران  تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق،در این مورد نگاه کنید به عبدالهادي حائري، . 1
، پیشگامان مسلمان تجددگرایی در عصر جدیدامـین،   ؛ احمد 174، ص1358امیرکبیر، : ، تهرانسیري در اندیشۀ سیاسی عرب؛ حمید عنایت، 230و

انتشارات پیام، : ، تهرانایران ایدئولوژي نهضت مشروطیت؛ فریدون آدمیت، 258، ص1376انتشارات علمی و فرهنگی، : اشکوري، تهرانحسن یوسفی
  . 79، ص1374  نشر نی،: تهران مبانی نظري حکومت مشروطه و مشروعه،؛ حسین آبادیان، 230، ص1، ج1355

2. Conceptual analysis. 
3. Critical evaluation. 
4. Implication. 

  : توان به منابع زیر مراجعه کرد و کاربرد آن در فلسفۀ سیاسی، می» ارزیابی انتقادي«و » تحلیل مفهومی« براي آشنایی بیشتر با روش . 5
John Horton ,”political philosophy and politics” , in: what is politics , the activity and its study, ed. By Adrian leftwich, 
Oxford: basil Blackwell,1986,p117. 

، 1386نشـر نگـاه معاصـر، چـاپ دوم،     : ، تهـران فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی در گسترة فلسفۀ نظري و فلسفۀ اخـلاق سیدعلی محمودي، 
  .29ـ  36صص

  .9ـ  15، صص1376نشر اندیشۀ معاصر، : تهران عدالت و آزادي، گفتارهایی در باب فلسفۀ سیاست،سیدعلی محمودي، 
  . 160حمید عنایت، پیشین، ص. 6
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او سه سال . ، به انطاکیه فرستادسیده صفیهاش،  مادر خود را از دست داد، پدرش او را نزد خاله
در بازگشت به حلب، زبان  کواکبی. ترکی آشنا شددر انطاکیه اقامت گزید و در این مدت با زبان 

فارسی را آموخت و تحصیلات عالی خویش را در مدرسۀ کواکبیۀ حلب به انجام رسانید که بـه  
. از بزرگان ادب ترك، او را با علوم جدید آشنا ساخت استاد خورشید. شد ریاست پدرش اداره می

هاي ترکی چاپ استانبول با  ، از طریق روزنامههاي ترکی و فارسی او با تکمیل دانش خود در زبان
  . هاي غربیان آشنا شد اي از اندیشه مطالب مطبوعات غربی و پاره

درآمد که به  فراتبیست ساله بود که به عضویت شوراي نویسندگان روزنامۀ رسمی  کواکبی
 الشـهباء سپس نخستین مجلۀ عربی شهر حلب را بـا نـام   . شد دو زبان ترکی و عربی منتشر می

سـلطان عثمـانی، و   عبدالحمیـد  هـاي آشـکار خـود را از خودکـامگی      بنیان نهاد که در آن نقد
این مجله پس از انتشار پـانزده شـماره   . داد جانبداري از حقوق سیاسی مردم سوریه، بازتاب می

مقـالات خـود را در نقـد اسـتبداد در      کـواکبی پس از آن، . دستور سلطان عثمانی توقیف شدبه
هاي چاپ بیروت و استانبول منتشر کرد و به مشاغلی همانند مدیریت روزنامۀ رسمی و  نامهروز

  1.هاي آموزشی، مالی و بازرگانی روي آورد عضویت در سازمان
و  کـواکبی شـدن   اي در حلب رخ داد که منجر به دستگیري و زندانی م حادثه1886در سال 

یک وکیل دعاوي ارمنی بـه جـان حـاکم حلـب      در این هنگام،. شمار فراوانی از سوریان گردید
پـس   کواکبی. قصد کرد و این واقعه ترکان را وادار به یورش بردن به مخالفان خویش نمودسوء

. از چندي از زندان آزاد شد و محبوبیتی روز افزون یافت و به مقام شهردار حلب برگزیـده شـد  
گـري دادگـاه شـرع حلـب     ی، سرمنش ـ)م1892(دست آوردن ریاست اتـاق بازرگـانی حلـب    به
فرصت داد که با خودکامگی ترکان  کواکبیو ریاست هیئت فروش اراضی دولتی، به ) م1894(

واسطۀ مبارزات خـود  به کواکبیکه هنگامی. و فساد فرادستان سوریه به چالش و مبارزه برخیزد
شـت بـه مصـر    گذ که چهل و هفت سـال از عمـر او مـی   بود، در حالی در سوریه به تنگنا افتاده

او در مصـر بـه انتشـار    . مهاجرت کرد و به حلقۀ آزادیخواهـان و روشـنفکران مصـري وارد شـد    
الاستبداد  طبایعهاي  پرداخت و دو کتاب اصلی خود را با نامالمؤید هاي خود در روزنامۀ  اندیشه

خـود   کـواکبی در مصـر بـا هـم میهنـان سـوري      . به پایان رساند ام القُُريو  و مصارع الاستعباد
دیدارهاي پیاپی داشـت و ارتبـاط    طاهر الزهراويو  محمد کُرد علیو  محمد رشید رضاهمانند 

  2. خود را با آزادیخواهان سوري نگسست
مأموریـت داد تـا بـا سـفر بـه برخـی        کـواکبی خدیو مصر، به  عباس دومم، 1901در سال  

. سنی، امضا گردآوري کندبه مقام خلافت مسلمانان عباس دوم کشورهاي اسلامی براي انتخاب 
با استفاده از این مأموریت از عربستان، یمن، سـودان، زنگبـار و هنـد دیـدار کـرد و بـا        کواکبی

او در بازگشت به مصر، به . شرایط سیاسی و اقتصادي مسلمانان این کشورها از نزدیک آشنا شد
عنـوان  هـایش بـه   کتابواسطۀ انتشار مقالات و که بهدرآمد؛ در حالی» المنار«عضویت جمعیت 

                                                        
  . 260؛ احمد امین، پیشین، ص161همان، ص. 1
  . 161ـ162حمید عنایت، همان، صص. 2
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در چنـین   کـواکبی . بودیکی از پیشروان اندیشۀ نوگراي دینی به اوج شهرت و محبوبیت رسیده
  1.در قاهره درگذشت) ق1320/م 1902شرایطی، روز چهاردهم ژوئن 

  اجتماعی شرایط سیاسی  .2
ویـژه  مـردم بـه  ، خودکامگی نظام سیاسـی،  عبدالحمیدیعنی در دوران پادشاهی  کواکبیدر روزگار 

گیري و ناامنی، فعـالان سیاسـی و    سخت. بودوران و آزادیخواهان را در فشار و تنگنا قرار داده اندیشه
اینـان در راه رهـا   . زمینـی وادار کـرد   هاي سـرّي و نهادهـاي زیـر    اجتماعی را به بنیاد نهادن انجمن

سیاســی، مبــارزه  هــاي اجتمــاعی و سـاختن ســرزمین عثمــانی از ســتمگري، خودکــامگی و فشـار  
جنبش آزادیخواهان مسلمان در پی تأسیس نظام دموکراتیک در جهـت محـدود کـردن    . کردند می

آنان . رو، شمار فراوانی از اتباع دولت عثمانی به اروپا مهاجرت کردنداز این. قدرت مطلقۀ پادشاه بود
رسـم دموکراسـی را از    هاي سیاسی و اجتماعی مغرب زمـین آشـنا شـدند و راه و    در اروپا با اندیشه

هـاي خـویش را در نشـریات     وران پیشرو مسلمان، پـژوهش  در این دوره، اندیشه. غربیان فرا گرفتند
انتقال این نشـریات  . شد با مردم در میان نهادند مختلف که خارج از قلمرو دولت عثمانی منتشر می

  2.کرد ژه به جوانان منتقل میویهاي اصلاحی و روشنگرانه را به به داخل سرزمین عثمانی، اندیشه
هاي خـویش   با جدا شدن مصر از امپراتوري عثمانی، آزادیخواهان در مطبوعات مصر، اندیشه

. هاي دولت انتشار دادند و حکومت پارلمانی مقبولیـت یافـت   را دربارة مسایل اجتماعی و نظریه
و سـاختار دولـت هماننـد    هاي غربیـان در بـاب فلسـفه     ترین رساله اي از مهم در این دوره، پاره

در میان ادبیات سیاسی این دوران کـه   3.به عربی ترجمه و منتشر شد منتسکیواثر  القوانین روح
وران  هاي سیاسی، اجتماعی و حقوقی غربیان و همچنین تأمل اندیشه ماحصل اقتباس از اندیشه

مـورد   کـواکبی لۀ گرایی بـود، دو رسـا   مسلمان دربارة نظام سیاسی، قدرت، خودکامگی و قانون
  . گران قرار گرفت توجه آزادیخواهان و اصلاح

را واداشت که از نهادن نام و نشـان خـود بـر رسـالۀ      کواکبیاختناق حاکم بر جامعۀ آن روزگار، 
در واقع  4.استاو خود در مقدمۀ این رساله به این نکته تصریح کرده. خودداري کند طبایع الاستبداد

سـلطان  م بـا فرمـان   1877چالش و رویارویی با حکومتی بود کـه در سـال    طبایع الاستبدادانتشار 
. ، مجلس نوبنیاد عثمانی را برچیده بود و قانون اساسی را به حالت تعلیـق در آورده بـود  عبدالحمید

- شماري از چهـره شاه عثمانی، خودکامگی و تنگ نظري را به آنجا رسانده بود که به نمایندگان که 
گرچـه   عبدالحمیدرفتار . ر میان آنان بودند، دستور داد استانبول را ترك کنندهاي برجستۀ عرب د
. وران آزادیخواه عرب در بیروت و دمشق را به جنبش آورد رو نشد، ولی اندیشهبا اعتراض ترکان روبه

م شعارهایی که به دیوارهاي شهرهاي دمشق، بیروت، طرابلس و صیدا به زبان عربی 1880در سال 
هاي  خواند که بر ضد خودکامگی ترکان بشورند و آنان را از سرزمین ها را فرا می بود، عربهنوشته شد

در فضاي سیاسی اجتماعی آن دوران، استبداد عثمانی و مبارزه بـا آن، مسـئلۀ    5.اعراب بیرون کنند
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اسـی  وجه سلبیِ نفی استبداد به وجـه ایجـابی در اندیشـیدن بـه سـاختار سی       رو، اصلی بود و از این
با تأمل دربارة این مجید خدوي . چیرگی داشت مطلوب و در انداختن طرحی مناسب در این زمینه، 

جهـانی دوم، در خـارج از مصـر هـیچ نوشـتۀ مهمـی دربـارة          تا پیش از جنگ«: نویسد کاستی، می
مشروطیت و حکومت نمایندگی منتشر نشد؛ عمدتاً بدان سبب که متفکران عرب چنان بـه مسـایل   

روابط ترك عرب سرگرم بودند که نتوانستند بـه شـکل حکـومتی کـه کشورهایشـان پـس از        مهم
هاي خشـمش را بـر    که شعله  ،الکواکبیحتی . پذیرفت، توجه زیادي معطوف دارند استقلال باید می

هم وقتی خواهان بازگردانی طور اتفاق، آنسر استبداد حمیدي و حکومت عثمانی باریده بود، تنها به
   1 .»ها و برقراري شوراها شد، به شکل حکومت مورد نظرش اشاره کرد دست عرببه خلافت

 آثار.3
. هاي زیادي را تألیف کرد و میراث ادبی زیادي از خویش بر جـاي گذاشـت  کتاب عبدالرحمن 

از او هستند؛ امـا بسـیاري از   صحائف قریش و  طبایع الاستبداد، ام القري، العظمۀ اللههاي کتاب
  .هاي او از جمله اوراق و وصایاي نزدیک وفاتش مفقود شده و در دست نیستنددستنوشته

  
  اندیشۀ سیاسی

  ها  ها و آموزه زمینه طبایع الاستبداد؛
است، این رساله در آغـاز بـه شـکل مقـالاتی در     نوشته طبایع الاستبداددر مقدمۀ کواکبی که چنان

عنـوان رویـارویی   هرچند این رسـاله بـه  . استصورت کتاب درآمده نشریات انتشار یافته و سپس به
: نویسـد  اسـت، کـواکبی، خـود در مقدمـۀ آن مـی     جدي با خودکامگی دولت عثمانی شناخته شـده 

تـوان در مـورد ایـن     می 2.»خصوص، یا سلطنتی معین نبودمقصود من از آن مقالات، ستمکاري به«
عبدالحمیـد  ودکـامگی دولـت   دلایل محـدودیت سیاسـی ناشـی از خ   به کواکبی نظر گفت که وقتی

ورزد، قابـل درك اسـت کـه در     خودداري مـی  الاستبداد طبایع، از آوردن نام و نشان خود بر عثمانی
را به خواننـدگان هوشـمند واگـذارد؛ اگرچـه     مورد تعیین مصادیق این رساله، نظري ابراز نکند و آن

واکبی باشد و سـاختار رسـاله از   هاي رسالۀ ک تواند یکی از مصداق آشکار است که دولت عثمانی می
ماحصـل   طبـایع الاسـتبداد  آیا . اي عام سخن بگوید گونههاي استبدادي به هاي نظام ماهیت و پیامد

در مقدمـۀ ایـن رسـاله بـه صـراحت       کواکبیاست یا از آنِِ دیگران است؟  کواکبیهاي خود  اندیشه
  3.»ز سخنان دیگران فرا گرفته بودمبعضی از آنها زادة فکر خودم و بعضی دیگر را ا«: نویسد می

از سـخنان آنـان بهـره جسـته، در      کـواکبی انـد کـه    چـه کسـان بـوده   » دیگـران «در اینکه 
، فریـدون آدمیـت  . خـورد  مطالبی به چشم مـی  کواکبیهاي مربوط به زندگی و اندیشۀ  پژوهش

 آلفیـري  کنـت ویتوریـو  نوشـتۀ   4دربـارة سـتمگري  را رسـالۀ   طبایع الاسـتبداد ترین منبع  مهم
از  آلفیريافزاید که رسالۀ  می آدمیت. داند نویسندة آزادیخواه ایتالیایی می 5)م1743/ ق 1803(
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از آن ترجمه  کواکبیبود و از سوي یکی از اعضاي فرقۀ ترکان جوان به زبان ترکی ترجمه شده
  : نویسد داستان است، او می هم آدمیتبا  حمید عنایتباره  در این. بود بهره گرفته
هایی از  را با یادآوريگرفته ولی آن آلفیريشک بسیاري از مطالب طبایع را از بی کواکبی«

اي درخور ذوق خوانندگان مسلمان و عرب، چاشـنی   هاي قرآن، به شیوه تاریخ اسلام و آیه
وسـیلۀ یکـی از ترکـان جـوان،     م بـه 1897در سال  آلفیريترجمۀ ترکی کتاب . زده است

اي از  ، در ژنو منتشر شده و چـه بسـا نسـخه   سلطان عبدالحمیدظاهراً به قصد تبلیغ برضد 
  1.»استرسیده کواکبیدست آن در حلب یا قاهره به

تأثیرزیـادي پذیرفتـه بـود و     مونتسـکیو از  آلفیـري ، عبدالهادي حـائري هاي  بر پایۀ پژوهش
 3حیـیم  سیلویا جیهاي  بررسی. خوانده بود» پیشرو ناسیونالیسم ایتالیا«وي را  2گودنس مگارو

 آلفیري ستمگري دربارةطور مستقیم از هایی از رسالۀ خود را به بخش کواکبیدهد که  نشان می
 عبداالله جودتتوسط  آلفیريرسالۀ  4اتوره روسیافزاید که براساس نوشتۀ  حائري می. اخذ نمود

بـه ترکـی ترجمـه     دوم عبدالحمیـد واهان ترك و از مخالفان سرسخت حکومـت  یکی از آزادیخ
  5.بودپس از فرار از ترکیۀ عثمانی در ژنو اقامت گزیده جودت. بودشده

دانسته  زبان فرانسه می کواکبیبر این نظر است که  6یرو نوبر تاپیدر برابر این دیدگاه غالب، 
ایـن ادعـا را   . اسـت هاي فرانسوي بوده جمه از کتابهاي او در باب دموکراسی، تر و منبع نوشته
یـک از زبـان هـاي اروپـایی     به هیچ کواکبیاند که  رد کرده و نوشته احمد امینو  سامی الدهان

احاطه نداشته و دانش وي دربارة تاریخ و اندیشۀ اروپایی به ترجمۀ ترکی آثار اروپـایی محـدود   
از متـون اصـلی    کـواکبی دلیـل بهـره نجسـتن مسـتقیم     تردیدي وجود ندارد که به 7.استبوده

سـو  هاي ترکی کـه از یـک   گذار غربی و استفاده از ترجمه وران بزرگ و تأثیر فیلسوفان و اندیشه
، رنه دکارتآوري همچون  هاي فیلسوفان نام شمار بوده و از سوي دیگر در برگیرندة رسالهاندك

ده است، دانش و پشتوانۀ فکري وي از محدودیت نبو ژان ژاك روسوو  ایمانوئل کانت، جان لاك
هاي رایج در آن روزگار دربارة آزادي، حقـوق بشـر،    توانسته به ژرفاي اندیشه برده و نمی رنج می

هـاي   از اندیشـه  کواکبیخاطر داشت که اما باید به. دموکراسی، عدالت و ساختار دولت راه یابد
 8ویلفرید بلنـت هاي  صري بهره گرفته و با دیدگاهوران پیشرو م و دیگر اندیشه شیخ محمد عبده

- قـرار داشـته   آبادي الدین اسد سیدجمالهاي  در باب اصلاح دینی آشنا بوده و زیر تأثیر اندیشه
بر این بـاور اسـت کـه     محمدمحیط طباطبایی، سیدجمالاز  کواکبیدربارة تأثیرپذیري  9.است

  10.استنمودار شده کواکبی در آثار» اتحاد اسلام«به  سیدجمالبازتاب دعوت 
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ق یعنـی در  1325زودي به ایران رسید و این رسـاله در سـال   به طبایع الاستبدادآوازة بلند 
به فارسی ترجمه شـد و   عبدالحسین قاجارخواهی مردم ایران از سوي  هنگامۀ جنبش مشروطه

-از تواناترین مترجمان آن روزگار و از آزادیخواهان بـه  عبدالحسین قاجار. در تهران انتشار یافت
او آثار فراوانی از زبان فرانسوي و عربی به فارسی برگردانده بود و در تهران، زبان . رفت شمار می

 الاسـتبداد  طبایعاي که به ترجمۀ  در مقدمه عبدالحسین قاجار 1.کرد فارسی و عربی تدریس می
ه سـاختن ملـت و بـرانگیختن ایشـان از خـواب جهـل و غفلـت و        در آگا«نگاشته، این رساله را 

  2.داند مفید می» استعداد ترقی و تربیت
گوید و بر پایۀ  سخن می 3»حقیقت درد مشرق و دواي آن«در سرآغاز رسالۀ خود از  کواکبی

کارهـاي مشـترك بـه مقتضـاي     «کند، یعنی اینکـه   ارائه می» علم سیاست«پایۀ تعریفی که از 
او در معنـی اسـتبداد   . دانـد  می» استبداد«ترین موضوع را در این حیطه  مهم 4،»حکمت نمایند

: پرسـد  سـپس مـی   کـواکبی . »تصرف نمودن در امورات مشترك به مقتضـاي هـوا  «: نویسد می
هاي آن چه چیـز اسـت؟ تشـخیص آن چگونـه      استبداد چیست؟ سبب آن کدام است؟ غرض«

هاي اصلی  او موضوع 5»واي آن چه باشد؟سان است؟ داست؟ سیر آن چیست؟ ترسانیدن آن چه
  : کند بندي میگونه صورت اصلی رساله را این

باشـد؟ بـر بزرگـی     باشـد؟ چـه تـأثیري بـر علـم مـی       استبداد را چه تأثیر بر دین می«
باشـد؟   باشد؟ بر تربیـت مـی   باشد؟ بر ترقی می باشد؟ بر اخلاق می باشد؟ بر مال می می

استبدادي توان نمـود؟ آیـا خلاصـی از اسـتبداد      یاوران مستبد کیان باشند؟ آیا تحمل
  6»امکان دارد؟ استبداد را به چه چیز باید بدل ساخت؟

 طبایع الاستبدادهاي بنیادین  ها، به شرح و تحلیل مفهوم اکنون پس از یاد کردن این دانسته
  . پردازیم می

  
  چیستی استبداد 

که خـود   العنان که در امورات رعیت چناناستبداد صفت حکمرانی است مطلق«، کواکبیاز نظر 
او منشـأ اسـتبداد را عـدم     7.»خواهد تصرف نماید، بدون ترس و بیم از حساب و عقابی محقـق 

داند؛ چـه ایـن حکمرانـی فـردي      التزام حکمران به معیارهاي شریعت، قانون و یا ارادة ملت می
هرگاه حکمرانـان  . و چه مشروطه باشد، چه موروثی، یا از راه غلبه یا انتخاب و چه جمعی باشد
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گذاران خود را در برابر ملت مسئول ندانند و ملـت بـا نظـارت و    به قانون گردن نگذارند و قانون
    :جان کلام آنکه. گري و حسابگري آشنا نباشد، استبداد حاکم خواهد بودپرسش

سلطنت از هر قسمی که باشد از وصف اسـتبداد خـارج نشـود تـا در تحـت مراقبـت       «
  1.»مسامحه نباشدشدید و محاسبۀ بی

، حتی اگر حکومتی عادل مورد پرسش و مؤاخذة ملت قرار نگیرد و مردم بـا  کواکبیدر نگاه 
بـا شـتاب   «غفلت و سستی خود، حکومت پاسخگو را به حال خود رها کنند، چنـین حکـومتی   

وي ترسـناك  و با گذشت زمان، آنگاه کـه چنـین حکـومتی از دو نیـر    » جامۀ استبداد در پوشد
  2.برخوردار باشد، از شر آن خلاصی نخواهند یافت» سپاه منظم«و » نادانی ملت«

ي شخصـی خـود را بـر ملـت تحمیـل      »نبایدها«و » ها باید«حکمران مستبد، ارادة فردي و 
کند و چون هراس دارد از اینکه مردم آزادانه سخن بگویند و آزادانه حقوق خویش را مطالبه  می

در ایـن مـورد، صـریح و     کـواکبی سـخن  . نماید خفقان را بر جامعه تحمیل میکنند، سکوت و 
  : نویسد گویاست، آنجا که می

حکمران مستبد در امورات مردم به ارادة خویش حکومت نماید، نه به ارادة ایشان، و «
با هواي نفسِ خود حکم کند در میان ایشان، نه به قانون شریعت؛ و چون خود، آگاهی 

ها نفوس  باشد، لاجرم پاشنۀ پاي خویش بر دهان میلیون ب و متعدي میدارد که غاص
  3.»گذارد که دهان ایشان بسته ماند و سخن گفتن از روي حق یا مطالبۀ حق نتوانند

به عنوان » عوام«عنوان مادر و از به» آزادي«عنوان پدر و از به» حق«پس از آنکه از  کواکبی
کنـد، از نقـش    عنوان برادران رشید این یتیمان یاد میبه» دانشمندان«کودکان یتیم خفته و از 

مظلومان اگر نیرومند باشند، مسـتبدان  «: گوید عامل بازدارندگی در برابر خودکامگان سخن می
اگـر   4.»اند استعداد جنگ، جنگ را مـانع شـود   که گفتهمجبورند آنان را به حساب آورند، چنان

ا بشناسند و توانایی پس زدن شـر و پـذیرش خیـر را دارا باشـند و     اتباع یک کشور خیر و شر ر
توانند از شـر اسـتبداد    نباشد، می» موجی در هوا«حاصل و جز بدانند که گفتار بدون کردار، بی

خواهد اتباع او مانند گوسفند به او فایـده برسـانند و ماننـد سـگ      اما مستبد می. در امان باشند
که شایسته است رعیت مانند اسب خدمت کند، اگر به او در حالی. فروتنی کنند و تملق بگویند

اتبـاع بایـد در ایـن پرسـش     . سازد، اگر او را مورد آزار قرار دهند خدمت کنند و سرکشی پیشه 
اند یا مسـتبد پدیـد آمـده کـه بـه مـردم        اندیشه کنند که آیا براي خدمت به مستبد خلق شده

  :در این میان آن است که کواکبیخدمت کند؟ رهنمود 
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داري آن لجـام،  رعیت خردمند، وحشیِ استبداد را با لجامی قید نماید؛ که در راه نگاه«
جان خویش را بازد، از گزند او ایمن ماند و چون خواهد سرکشی کند، لجام بجنباند و 

  1.»اگر صولت آرد، او را بربندد
رفتن سـطح آگـاهی افـراد جامعـه بـراي      سو بـالا توان دریافت که از یک می کواکبیاز سخن 

جلوگیري از استبداد ضروري است؛ از سوي دیگر، مقابلۀ مردم بـا نظـام خودکامـه و حاکمـان     
 کـواکبی از اندیشـۀ   مرتضی مطهـري بر این اساس، برداشت . ناپذیر استمستبد، کاري اجتناب

  : نویسد بینانه است، آنجا که میواقع
توانـد جلـوي    درنهایت امر آنچه مـی . اد پیدا کندهر رژیمی ممکن است شکل استبد«

استبداد را بگیرد شعور و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم و نظارت آنها بر کـار حـاکم   
وقتی که چنین شعور و چنین احساس و چنین آگاهی در تودة مردم پیـدا شـد،   . است

  2.»شود وقت است که اژدهاي سیاه استبداد در بند کشیده میآن
  

  اعتقادي، علمی و فرهنگی استبداد تأثیرات
  تأثیر استبداد بر دین   .1

میان آدمیان آمده و استبداد سیاسـی  پندارند قرآن با استبداد به که میدر اندیشۀ کواکبی، آنان
رونـد، امـا مسـتبدین سیاسـی، خـود را بـه صـفات قدسـی          است، به راه خطا مـی را تأیید کرده

آورند  کم یارانی از اهل دین در میان خود فراهم می شوند و دستآرایند تا با خداوند شریک  می
افزاید که قرآن سرشار از  می کواکبی 3.نام خداوند در ستمگري یاري دهندتا بتوانند مستبد را به

ملکـۀ سـبا بـا     بلقـیس رو، از ایـن . هایی در میراندن استبداد و زایش عدل و برابري اسـت  آموزه
را بدون حضـور   یکار مهم یچمن ه«: گوید نشیند و به آنان می ت میمشور بزرگان قوم خود به

گیرد که پادشاهان  بر پایۀ این آموزة قرآنی نتیجه می کواکبی 4»!ام شما انجام نداده) و مشورت(
همـان دیـنِ آزاد سـهل و    «از نظر کواکبی، دین . باید با ملا ـ یعنی بزرگان قوم ـ مشورت کنند  

چنـین   5.»ها را برگرفت و امتیـاز و اسـتبداد را هـلاك سـاخت     و غلُ ها که سختی] است[ساده 
گـردد، نیکوکـاران،    شود و در قبـر مـدفون مـی    دینی با ستم نادانان، حکمت قرآنش مهجور می

دهنـد و   را آماج حملات خود قرار میدهد و مستبدان، آن حکیمان و خوبان خود را از دست می
  . کنند استفاده میاز آن سوء» و تقسیم امت به چندین طایفهتفریق کلمه «مثابه ابزاري براي به

داند که سبب فاسد شدن دین و  یی می»ها تقلید و اقتباس«مایۀ استبداد دینی را  بن کواکبی
بـه طریـق   «او از اقتباس مقام پاپ توسط مسلمانان و احترام کردن بزرگان دین . شود آیین می
بطریقـان و کاردینـالان و شـهیدان و    «دینـی هماننـد    و اطاعت کورکورانه از رؤساي» پرستش

                                                        
  .46همان، ص. 1
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اشخاص کلیسا را در مرتبه و امتیـاز و لبـاس و   «گوید، تا آنجا که مسلمانان،  سخن می» اسقفان
هاي آن را اخذ  ها و جشن موي ایشان تقلید نمودند و خود را به رسم کلیسا شبیه ساخته، زینت

ن را بیاموختند و منع هدایت یافتن از نصِ کتاب و نمودند، و خرامیدنِ کشیشان و ترنّمات ایشا
سنت را فرا گرفتند، از آنجا که کاهنانِ کاتولیک، غدغن نمودند که انجیل را کسی جـز ایشـان   

که یهودان که درب اخذ مسایل را از تورات مسدود ساخته به کتـاب تلمـود   نباید بفهمد، چنان
  1»...تمسک نمودند

  هـا مشـوش   ها، ایمان کشد که با پدیدآمدن بدعت انه به آنجا میکار تقلید و اطاعت کورکور 
دو «ها زشت روي، و استبداد در دانش و دین، دانشمندان را از تفسیر دقیـق در   شود و آیین می

تفسـیر ایشـان، رأي   «رود کـه   دارد، زیرا که بیم آن مـی  باز می» قسمت اخباري و اخلاقیِ قرآن
] و[لم کوتاه بود، مخالف گردد و به بلاي تکفیـر در افتـاده   شان در عبعضی پیشینیان که دست

  2.»کشته شوند
هـاي خـود از آراء نویسـندگان     در ارتباط با تأثیر استبداد بر دین، افزون بر اندیشـه  کواکبی

شـود   اندیشند که استبداد سیاسی از استبداد دینی تولید می آنان می. جوید اروپایی نیز سود می
تا هر کـدام دیگـري را   «کنند، چرا که به یکدیگر حاجت دارند  ر همسري میو این دو با یکدیگ

  3.»در ذلیل ساختنِ انسان، معاونت نماید
» مقارنـۀ بـدون انفکـاك   «شود که میان استبداد سیاسی و استبداد دینی،  یادآور می کواکبی

در کنـار خـود   وجود دارد؛ یعنی هرگاه یکی از این دو در میان ملتی رسوخ کند، دیگري را نیز 
تـر   ، تأثیر و نفوذ دین را افزونکواکبی. شود نشاند و زوال یکی موجب فروپاشیدن دیگري می می

افزایـد کـه    او مـی . ها در اصلاح سیاسی تأثیرگذار بودنـد  رو، پروتستاناز این. داند از سیاست می
سیاسـی،  اصـلاح دیـن از بهـر اصـلاح     «دارنـد و   سیاست با دین دوشادوش یکدیگر گـام برمـی  

  4.»ترین راه باشد ترین اسباب و نزدیک سهل
یعنـی   5]دموکراسی[» دیموقراطی«آیین اسلام را اساس بر اصول ادارة «، کواکبیاز دیدگاه 

رسول باشد، و عصر  یعنی شوراي بزرگان می 6]اریستوکراسی[»ارسطوقراطی«عمومی، و شوراي 
او  7.»تـر صـورِ آن بگذشـت    کامـل تـر و   با عهد خلفاي راشدین بر این اصـول، تمـام  6رسول خد

ارسـطو  «و » دیمـوقراطی «قواعد آزادي سیاسی، میانـۀ قـانون   «افزاید که در مذهب اسلام،  می
به ساختار سیاسی، نظام دموکراتیـک   کواکبیاز نگرش  هشام شرابیبرداشت  8.»است» قراطی

سـی حکومـت در   کرد کـه سـاختار اسا   کواکبی، این استدلال را مطرح می«: نویسد او می. است
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صـورت فاسـد ایـن اصـول     » فرمـانروایی اسـتبدادي  «است و » دموکراتیک و نمایندگی«اسلام 
  1.»استاست که پس از پیدایی امپراتوري اموي برقرار شده بوده

در مذهب اسلام، مطلقاً نفوذ دینی نباشد، جز در مسایل «کند که  سپس تصریح می کواکبی
کـه  چنـان » نفـوذ دینـی  «مـراد از  . در برابر استبداد است ؛ دینی که سمحۀ سهله و»اقامۀ دین

عنـوان ابـزار   کـار بـردن دیـن بـه    است؛ یعنی به» سلطۀ دینی«است نیز یادآور شده احمد امین
هـا   دین آمده است تا پیام خود را بـه گـوش انسـان    2.استیلا و استبداد که جایی در دین ندارد

  . نان بنمایدهاي فلاح و رستگاري را به آ برساند و راه
در مورد ساختار حکومت ترکیبی دموکراتیک ـ اریستوکراتیک بـراي ادارة جامعـۀ     کواکبیاشارة 

طور مسـتقیم  دهندة آن است که او ادعاي آن ندارد که بتوان نظریۀ دولت را بهبر مدار اسلام، نشان
از متن کتاب و سنت اخذ کرد، بلکه با یـادآوري دو تجربـۀ زمامـداري بشـري یعنـی دموکراسـی و       

. دانـد  مـی   اریستوکراسی، این دو را ساختار سیاسی مورد قبـول و مطلـوب پیـامبر و جانشـینان وي    
  :یسدنو می عنایت. در این مورد، بیان دیگري از مدعاي راقم این سطور است حمید عنایتسخن 

، نظـام  ]کند یعنی دلایلی که کواکبی در مورد شکل حکومت اقامه می[به این دلایل، «
  3.»اي از اصول دموکراسی و اریستوکراسی است سیاسی مطلوب در اسلام، آمیخته

و در عهـد خلفـا، چنـین     )االلهصـلی (االله رسـول افزاید که در عصـر   می کواکبیبر این اساس، 
هـاي  تـرین شـکل   ترین و تمـام  اتیک، اریستوکراتیک ـبه کامل حکومتی ـ یعنی حکومت دموکر 

النبی در صدر اسلام و تداوم آن در حکومت خلفا هـر یـک    البته اینکه مدینۀ. خود برقرار گردید
اي مهم و در خور پژوهش و واکـاوي،   اند، مسئله چه نسبتی با دموکراسی و اریستوکراسی داشته

  . اما خارج از موضوع مقالۀ حاضر است
  تأثیر استبداد بر دانش .2

اسـت، و  » از نـور خداونـد  ] اي[شـعله «داناي مطلق اسـت و علـم هماننـد     ، خداوندکواکبیدر نگاه 
کنندة  گونه که نور آشکارکننده و تولیدکنندة حرارت و قوت است، علم نیز روشنگر خیر و برملا همان

. شوند راحتی در دام استبدادگران گرفتار میسر برند، بههرگاه مردم در جهل و گمراهی به 4.شر است
هاي  ها و عملکرد اند، چرا که دانش و آگاهی، مردم را با هدف از نور علم گریزاناستبدادگران . شوند می

  . دارد هاي آنان برمی ها و ستمگري ها، فریبکاري کند و پرده از حیله مستبدان آشنا می
آنـان بـه تعبیـر    . هایی بیم دارند که موجب آگاهی و رهایی مردم شود گران از دانش استبداد
مادام که در پسِ آن دلیري نباشد و پرچم مقاومـت بـه   » آوري زبان«و » لغتعلوم «کواکبی از 

را » معـاش «فرمانروایان مستبد از علوم دینـی کـه   . دهند اهتزاز در نیاورد، بیم به خود راه نمی
هراسی ندارند، زیرا قلب علـوم  » انگیزد ابلهی را بر«پردازد تا  می» معاد«نهد و گمراهانه به  وامی

کاستن آنها به بازي با کلمات و مسخ حقیقت و باطن دیـن و تقلیـل آن بـه ظـواهر     دینی و فرو
  . آور، امدادگر مستبد در جفاکاري و ستمگري خواهد بود انگیز و خوابملال

                                                        
 .116، ص1368المللی،  دفتر مطالعات سیاسی و بین: ، عبدالرحمن عالم، تهرانروشنفکران عرب و غربهشام شرابی، . 1
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در علم دین مهارتی یافتـه، در  «را که » بلهوسان علم«استبدادگران، برانگیزندگان بلاهت و  
گیرنـد و بـا افکنـدن     خدمت مـی ر تأیید کارهاي خویش به، د»میان عوام شهرتی حاصل نمایند

 1.بندنـد  فرو می» هاي خوانِ استبداد اي چند از ریزه دهانشان را به لقمه«اي در پیش آنان،  نواله
حکمـت نظـري، فلسـفۀ عقلـی،     «مانند » علوم زندگانی«هاي افیونی، از  در برابر دانش کواکبی

هـا،   ایـن دانـش  . کنـد  یاد می» طابۀ ادبیه و غیر اینهاحقوق امم، سیاست مدنی، تاریخ مفصل، خ
  2.»ابرهاي جهل را بردارد و آفتاب درخشان طالع نماید، تا سرها از حرارت بسوزد«

کنند، هم از جهت نتایج و  توزي رفتار می استبدادگران با دانش و دانشمند به دشمنی و کینه
کنـد، چـرا کـه     تـر از خـود را تحمـل نمـی    خاطر نفس دانش؛ زیرا مستبد، افراد برآثار و هم به

هـا   تر از همۀ سلطنت علم را سلطنتی قوي«یابد که  آورد و در می فرومایگی خویش را به یاد می
 3.رو است کـه میـان اسـتبداد و دانـش، جنـگ دایمـی در میـان خواهـد بـود         از این. »باشد می

آزادي افضل از «بدانند که  انگیزترین پدیده براي استبدادگران غربی این است که مردم وحشت
همچنین مـردم  . عنوان معیار عزت و شرف و عظمت نفس بشناسنداست و آزادي را به» زندگی

هاي رفع ظلم را بیابند و به وظایف انسانی  با حقوق خویش و چگونگی حفظ آن آشنا شوند و راه
ه از آتـش دانـش برخـود    اند ک گران شرقی همانند باروت متراکم در برابر، استبداد. آگاهی یابند

مثابه شالودة دین اسلام آشنا شـوند؛  به الااالله اله لااند که مردم با مفهوم  آنان در هراس. لرزند می
  : ، آن است که»معبود بحق سواي او نیست«زیرا معنی 
آیا در همچو حالی، مستبدین را . شایستۀ فروتنی و خضوع غیر از خداي یگانه نباشد«

دگان ایشان این معنی را دانسـته بـه مقتضـاي آن عمـل نماینـد؟      مناسب است که بن
  4»!باز هرگز نه! هرگز نه

با تکیه به آیات قرآن، اهمیت فراوانی بـراي   طبایع الاستبدادبه شهادت  کواکبیپیداست که 
هاي  گاه استدلالاو در ادامۀ بحث خود پیرامون تأثیر استبداد بر دانش، گرانی. کتاب قائل است

رفـت از فرهنـگ و سـاختار    عنوان بزرگراه بـرون نهد و مفهوم توحید را به ا بر کتاب میخویش ر
او بـر ایـن   . کنـد  استبدادي، ـ چه استبداد کوچک و ضعیف و چه بزرگ و قوي ـ برجسـته مـی    

  : افزاید اساس می
توحید در هر ملتی منتشر گشت، زنجیـر اسـیري را در هـم شکسـت، و از آن زمـان      «

و ظلـم بـه نفـس و    ] خداونـد [گرفتار اسیري شدند که کفران نعمت مـولی  مسلمانان 
  5.»دیگران در ایشان شیوع یافت

  
  تأثیرات سیاسی اجتماعی استبداد

  تأثیر استبداد بر اخلاق .1
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. کشـاند  ، استبداد اخلاق پسندیده را در انسان به ضعف یا فساد یـا نـابودي مـی   کواکبیدر نگاه 
شـود کـه انسـان بـر خویشـان خـود کینـه ورزد، چـرا کـه ایشـان را یـاور             استبداد موجب می

افـزون بـه اینهـا، اسـتبداد سـبب      . داند که در پی آسیب رساندن به او هستند استبدادگران می
اسـتبداد  . یابد که در وطن امنیـت نـدارد   ترك کند؛ زیرا در میشود که انسان کشور خود را  می

نظـر کنـد، زیـرا بـه دوام ایـن       شود که انسان از دوست داشتن خانوادة خویش صـرف  باعث می
شود که انسان بـه دوسـتان خـود اعتمـاد      همچنین استبداد موجب می. دوستی اطمینان ندارد

  1.آسیب بزنند و حتی وي را به قتل برسانندنکند، چرا که ممکن است آنان مجبور شوند به وي 
تأثیرات ویرانگر و تباه کنندة استبداد بر اخلاق جامعه بسـیار عمیـق اسـت و شـاید در نظـر      

اسـتبداد  . گـذارد  هـاي فـردي و اجتمـاعی مـی     ترین تأثیرات را بر ارزش استبداد عمیق کواکبی
برداري را از ترس و جبن  اند؛ فرمانم را فقدان بدخویی میکند، اگرچه آن جوانمردي را زایل می

خواند، احترام بزرگان را با کراهت و بغـض بـر    را اراده و اختیار میآموزد، اگرچه آن به مردم می
کنـد؛ ادعـاي کـاهش فسـق و فجـور از       را از روي میل و محبت معرفی میانگیزد، اگرچه آن می

نمایـد؛ و سـرانجام    امنی و دینـداري مـی  را از راه پاکـد کند، اگرچه آن رهگذر عجز و ناتوانی می
دهد، تا اینکه با  را کم نشان میکند و آمار آن ها از قبیل قتل و ضرب و غیره را پنهان می جریمه
  2.اند شود که این جرایم اندك کاري در آمار مدعی میدست

هـا و   کند که حسـن  اي قلب و فاسد می گونههاي فردي و اجتماعی را به استبداد، نظام ارزش
. نماینـد  هـا زیبـا مـی    ها زشت و زشتی شوند، زیبایی جاي یکدیگر نشانده میهاي اخلاقی به قبح

واقعیت دردناك آن اسـت کـه   . اند هاي مردم ها بیش از همه، توده قربانی فروریختن نظام ارزش
حـق   گیرند و در برابر فساد و ویرانگري آن و جفـایی کـه در   بسیاري از مردم با استبداد خو می

زبان حال این دسته از مـردم از  . آورند دارد، سر تسلیم فرود می اخلاق فردي و اجتماعی روا می
  : نگاه کواکبی چنین است

پذیر شدند و خود قبول نمودند که اسـتبداد ایشـان را معتقـد     ایشان رضا داده فرمان«
مفسـد و  ساخت تا طالب حق را فاجر و تارك آن را مطیع و شکایت کننـدة مـتظّلم را   

کـه پیـروي   همچنان. باهوش دقیق را ملحد و گمنام بیچاره را پرهیزگارِ امین دانستند
گزاري را فضولی و غیرت را عداوت و جوانمردي را سرکشـی   استبداد کردند تا نصیحت

و نیـز بـا او   . و حمیت را جنون و انسانیت را حماقت و رحمـت را بیمـاري نـام نهادنـد    
تا نفـاق را سیاسـت و حیلـت را تـدبیر و دنائـت را لطـف و       همراهی کردند ] استبداد[

 3.»خویی شمردندفطرتی را خوشپست
از . دهـد  تر از آنان تنـزل مـی   ، استبداد انسان را در حد حیوانات و حتی پستکواکبیاز نظر 

عنـوان ضـامن پایبنـدي بـه اخـلاق، از      و بـه » نـاموس «مثابه رو در نظام استبدادي قانون بهاین
جایگاه اراده تا آن اندازه بلند است . است» اراده«همان ) اخلاق(ناموس . شود ا دریغ میه انسان

اگرچه پرستش کسی را جز پروردگار روا بودي، هر آینه خردمندان پرستش اراده «: اند که گفته
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شـمار  پس حیوان صاحب اراده بـه . اراده صفت ممیزة حیوان بر نبات است. »را اختیار کردندي
بر این اساس، انسانی که در چنگال استبداد اسـیر اسـت و از خـود اراده نـدارد، حتـی      . رود می

در واقـع او نـه بـه فرمـان ارادة     . است تا چه رسد به حقوق انسـان حقوق حیوان از او سلب شده
  1.کند خویش بلکه به فرمان مستبد رفتار می

یاکـاري و نفـاق مجبـور    نظام استبدادي با فاسد کردن اخلاق مـردم، نیکـان جامعـه را بـه ر    
خواهنـد   هاي امن، هرچه مـی  مندي از حاشیه دهد که با بهره کند و بدان جامعه را میدان می می

مـردم از تـرس،   . بگویند و بکنند و در عین حال از حساب پس دادن و رسوا شدن مصون باشند
نظـام اسـتبدادي،   در . کننـد  گران را بـرملا مـی   دهند و نه مظالم استبداد نه شهادت عادلانه می

  2.کسانی که غیرتمندند اما قدرت و ایمنی ندارند، قادر به نهی از منکرات نیستند
: آور اسـت  احوال خطیبان و واعظان در نظام اسـتبدادي، غریـب و شـگفت    کواکبیاز دیدگاه 

اشخاصی که در عهد استبداد مصدر وعظ و نصیحت و ارشاد همی باشند، پس ایشـان، مطلقـاً   «
چـه آن  . اگر نگویم، غالباً از چاپلوسان ریاکار خواهند بود و کلام ایشان از تأثیر سخت دور باشد

  3.»در او نبود، مانند بذر مرده باشدموعظه و نصیحتی که اخلاصی 
، مـردم  »ادارة آزادي«در  کـواکبی برخلاف نظام استبدادي، در نظام دموکراتیک یا به تعبیر 

گونه  هاي اخلاقی، نهی از منکرات کنند و همان عنوان انسانتوانند با برخورداري از ایمنی به می
تیرهاي ملامت خویش بـر  «قاد خویش بنوازند و پردازند، اقویا را با شلاقِ انت که به نقد ضعفا می

. کنند و در امور قضایی و نظم جامعه با حاکمان گفتگو نماینـد » صاحبان شوکت و رؤسا پرتاب
هـاي   هایی اخلاقی باشند، برمدار ارزش توانند انسان بنابراین، مردم فقط در نظام دموکراتیک می

در نظام دموکراتیک مردم آزاداند . منکر بپردازند اخلاقی رفتار کنند و به امر به معروف و نهی از
که بگوینـد و بنویسـند و سـخنان خـود را در مطبوعـات بازتـاب دهنـد، امـا بایـد از تهمـت و           

سـکوت در   کـواکبی بار است؛ اما در اندیشـۀ   نظمی زیان ناامنی و بی. هاي زشت بپرهیزند نسبت
نظمـی زیـان    د کـردن آزادي، از بـی  گري از رهگـذر محـدو  برابر حاکمان و خودداري از پرسش

  :شود محدود ساختن آزادي موجب سوءاستفادة حاکمان می. تري دارد افزون
چه کسی در باب حکمرانان ضامن نیست که یک موي قید و محاسـبه را زنجیـري از   «

  4.»آهن ساخته، دشمن طبیعی خودشان یعنی آزادي را خفه نمایند
گري و محاسـبۀ  اي دموکراتیک، وظیفۀ نظارت، پرسشه شود که در نظام یادآور می کواکبی 

شود تا در کار حاکمان به دقت نظاره کنند و  امور سیاسی جامعه به نمایندگان مردم واگذار می
اي از قـرآن همـراه    او این سخن خود را با ذکر آیه. در امر به نیکی و باز داشتن از بدي بکوشند

سوي خیر دعوت نموده امر به نیکی و نهی از بدي ه بهباید گروهی از شما باشند ک«: کند که می
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امر نظارت بر کـارکرد حاکمـان و نظـام سیاسـی را بـا رویکـردي        کواکبیسان، بدین 1.»نمایند
  . کند عنوان وظیفه مطرح میاخلاقی و به

  تأثیر استبداد بر تربیت  .2
داند و به نقش مربیان  تربیت را از طریق آموزش و تمرین و پیروي و اقتباس ممکن می کواکبی

تربیـت  . کنـد  ترین فروع آن تأکید می عنوان مهمترین اصول تربیت و نقش دین به عنوان مهمبه
برد و در مسیر خیر، همراه با دیـن و   سوي نفس اماره و شیطان راه میدر مسیر شر، انسان را به

شود، سـپس بـا تربیـت نفـس      تربیت از جسم آغاز می. انجامد یر سیاسی، به رستگاري مییا تدب
  2.انجامد یابد و به تربیت عقل می تداوم می

هاي عادلانه، با وضع قوانین، خدمات بهداشتی و تأسیس نهادهـاي آموزشـی و پرورشـی     در نظام
داري از آداب قـومی و ارتقـاء   نگـاه  خانه، تماشاخانه، کتابخانه، مـوزه و همچنـین   مانند مدرسه، یتیم

هـاي اسـتبدادي بـه تربیـت حاجـت       در نظام. شود احساسات ملی، نسبت به تربیت ملت اهتمام می
روید و در معرض باد و طوفـان قـرار    ها می ها و جنگل ها همچون درختان در بیشه نیست؛ زیرا انسان

  3.د یا راست، میوه بدهند یا ندهندگیرند و اختیار آنان در دست اتفاقات است که کج برآین می
گذرانـد، امـا در نظـام     انسان در نظام مبتنی بر عدالت و آزادي، در اندیشه و کار روزگار مـی 

گـویی در انتظـار   . شـود  برد و شعلۀ امیدي در جانش افروخته نمی سر میاستبدادي، در انزوا به
است؛ چـرا کـه اگـر اسـارت و     هکند و احساس اسیر بودن را از دست داد شماري میمرگ دقیقه

انـدیش و عـامی در نظـام     رو، مردم سادهاز این. کوشید کرد، در رفع آن می را درك میسبب آن
اینان . دهند اند و نفس خویش را به خوشبختی در روز بازپسین تسلی می استبدادي آمادة مرگ

شوند و گنـاه روزگـار    می کند، سرگرم با اذکار و اورادي که دعوت به جبر و نفی اختیار بشر می
انـدیش، لشـکریان    ایـن سـاده لوحـانِ تاریـک    . افکنند سیاه خویش را به گردن چرخ گردون می

  : کواکبیاند، زیرا به نوشتۀ  جیره و مواجب استبدادگران بی
هـا را از   ها که عزیمت را سست سازد در نزد زهر کشُنده که ذهـن  تمامی این اسباب«

چـه آن زهـر، مسـئولیت را از مسـتبدین     . رد، آسان اسـت شناختن سبب بدبختی بازدا
  4.»برگرفته بر دوش قضا و قدر اَفْکنََد، بلکه بر دوش خود اسیران اندازد

است؛ زیـرا اینـان بـراي    » نافهمی عوام و ابلهی خواص«افزاید که مراد او از زهر،  می کواکبی
شوند، به این معنی که دست خداوند را برفـراز دل   حاکمان خود جایگاه الهی و قدسی قائل می

ظـالم  «: پراکننـد کـه   دانند و یا این بـاور را مـی   نهند و یا وي را سایۀ خداوند در زمین می او می
  5.»نخست با او انتقام جوید و سپس از خود او انتقام کشد. خداستشمشیر 

بـه ایـن معنـی، تربیـت در نظـام      . ، تربیت چیزي جز علم و عمـل نیسـت  کواکبیاز دیدگاه 
استبدادي، یعنی نظامی که اختیار کارهاي مردم در دست استبدادگران باشد، حاصـل نخواهـد   
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گویی را مباح شمارند  کند تا دروغ مردم را مجبور می شد؛ زیرا استبداد از رهگذر تبلیغ و تلقین،
هـا   در نظام اسـتبدادي، انسـان  . و تزویر و فریب و نفاق را پذیرا شوند و این همه را قبیح ندانند

تربیت صـحیح در عهـد   «رو، از این. برند می سر الضمیر به همانند اسیران در ترس و کتمان مافی
  1.»وراستبداد، نه مقصود است و نه مقد

اسـت، نخسـت آمـاده کـردن عقـل بـراي       » هـا  گمگشتۀ ملت« کواکبینظر اما تربیتی که به
به خـوبی اقتـدا   «تشخیص و تمییز است، سپس نیکو فهمیدن و آنگاه تمرین کردن و بعد از آن 

علـت سـلطۀ نظـام اسـتبدادي     هرگاه طی چنین منازلی به. و سپس استمرار بخشیدن» جستن
آرد،   ها فشار همـی  نخست سعی نمایند تا مانعی که بر عقل«ن است که میسر نشد، بر خردمندا

تـا   کواکبیبه این ترتیب، در اندیشۀ سیاسی  2.»برطرف سازند و بعد از آن مواظب تربیت شوند
  .هاي تربیت عقلانی بر مدار علم و عمل فراهم نخواهد شد نظام استبدادي فرو نپاشد، زمینه

  تأثیر استبداد بر بزرگی.3
واسـطۀ آن محبـت و احتـرام دیگـران را بـر      دانـد کـه شـخص بـه     بزرگی را صفتی می کواکبی

 کـواکبی . دانـد  او بزرگی را لذتی روحانی همانند لذت عبادت و علم براي انسان مـی . انگیزد می
بزرگی حقیقی آن است که همگـان در پـی   . کند بخش می» دروغین«و » حقیقی«بزرگی را به 

امـا  . یابـد  م عادلانه هر کس به اندازة استعداد و همتش بـه آن دسـت مـی   روند و در نظا آن می
در نظـام اسـتبدادي، افـرادي بـا     . گـردد  بزرگی دروغین به ادارة جامعه بر مدار استبداد باز مـی 

خـویش، از آنـان نیـرو    » شـرف انسـانیت  «کرنش در برابر استبدادگران و با در آتـش افکنـدن   
اینان  3.اند »جلّاد دولت استبداد«بندند تا نشان دهند که  میان میگیرند و شمشیر آنان را بر  می

دستور اسـتبدادگران، عـوام مـردم را    بزرگان دروغین به. اند »بزرگان دروغین« کواکبیبه تعبیر 
 کـواکبی . دهند که به خودشان زیان برسانند آنان به اسم منفعت، مردم را فریب می. فریبند می

  : نویسد او می. آورد انگیز می اي عبرت باره نمونهدر این
را وادارد تا در جنگی که خود او محضِ اقتضاي استبداد برانگیختـه،  ] مستبد، مردم[«

هـا از   جانفشانی کنند و ایشان را به گمان افکند که مراد او یاري دین است، تا میلیـون 
فظ شرف ملت و شکوه سـلطنت  نام حمال ملت در راه لذایذ و تأیید استبداد خویش به

نـام اینکـه دشـمن ملـت     کار گیرد تا دشمنانِ ظلـم او را، بـه  اسراف ورزد، یا ملت را به
  4.»باشند، آسیب رسانند می

ورزند که به آنان جاه و مقام  طمع می» خردمندان امین«، گاه استبدادگران به کواکبینظر به
که از فریـب دادن  کار گیرند اما هنگامیتبداد بهدروغین دهند و دانش و تدبیر آنان را در راه اس

. کننـد  رسانند یا از خود دورشـان مـی   شوند، به آنان گزند می و به فساد کشاندن آنان نومید می
 5.»تقّرب نیابد مگر نادان عاجز یا خبیث خـائن ] مستبد[در نزد او «گیرد که  نتیجه می کواکبی
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لگانی را یافت که حقارت خدمت به استبدادگران را بر توان در میان اهل دانش، سف بنابراین، می
اینان درمانـدگان  . نهند گزینند و شرافت آزادگی و استقلال از نظام سیاسی خودکامه را وامی می

با طرح ایـن   کواکبی. استنادان یا خیانت پیشگانی هستند که خیانت در سرشت آنان راه یافته
لطبع نسـبت بـه تمـامی فروعـات خـود، داراي صـفت       سلطنت مستبده، با«گرا که دیدگاه واقع

اهـل  «و » اهل نظر«گرفته تا پلیس و فراّش و جاروکش، به » مستبد اعظم«، از »استبداد باشد
شود که گمان نبرند با ملتزم شـدن بـه نظـام اسـتبدادي و مسـتبدان اعظـم،        یادآور می» تمیز
. ویش از آلودگی استبداد فروچیننـد توانند از ننگ همکاري با خودکامگی بگریزند و دامن خ می

هـاي   اند که ریـزه سخت حریص«از جنس خودکامه و دولت او هستند و  کواکبیاینان به تعبیر 
 1.»خوان قربانی ملت را بخورند و بدین صفات، ایشان از مستبد و مستبد از ایشان ایمن گردنـد 

اینـان سـوخت مناسـبی بـراي      .دارنـد  این بزرگان دروغین، کارگر استبدادگرند و او را پاس می
تر باشـد، محتـاج گـردد کـه از      هرقدر مستبد به ستمکاري حریص«اند و  ماشین قدرت استبداد
ترین سفلگان انتخـاب کنـد    آن لشکر را از پست«و » آرایی نماید تر لشکر بزرگان دروغین افزون

تـر   طلبـی افـزون  هر یکی را کـه سـفله  «و » که در نزد ایشان اثري از دین و وجدان یافت نشود
این سخن که بزرگان دروغین یعنی یاران اهل  2.»باشد، وظیفه افزون و قرب و مرتبه بلندتر بود

تـوان در تمـام    اي باریک است کـه مـی   اند، نکته بهره بی» دین و وجدان«دفتر و قلم استبداد از 
ۀ استبداد هر چند نام واقعیت این است که عمل. را یافتهاي آن هاي استبدادي، نمونه انواع نظام

دانشمند و فیلسوف و فقیه و متکلم و ادیب و شاعر و نویسنده و مورخ و خطیب و مشاور برخود 
  . دین و اخلاق: نصیب است نهد، از دو گوهر گران و تابناك بی

دهد که فریب بزرگان  به مردمی که زیر سلطۀ نظم استبدادي قرار دارند، هشدار می کواکبی
او . رند و در دام تظاهر و ریاکاري سرداران و کارگزاران قدرت خودکامـه نیفتنـد  دروغین را نخو

  : نویسد می
آوري در انکار استبداد نباید احدي از خردمندان فریب خورد، بدانچه وزرا و سرداران، زبان«

نمایند و اظهار فیلسوفی در اصلاح کنند، اگرچه حسرت خورند و بنالنـد؛ بلکـه هوشـمند    
نگردد اگرچه ایشان نوحه و گریه نمایند، و بدیشان وثوق نکند و معتقد وجـدان در  فریفته 

ایشان نگردد، اگرچه نماز گذارند و تسبیح کنند؛ چه تمامی اینها با سیر و سـیرت ایشـان   
منافات دارد، و نیز این رفتار ضامن نباشد که ایشان بـرخلاف آنچـه خـو نمـوده و تربیـت      

جـز تهدیـد   لکه توان گفت که مقصود آنها با این حرکات، چیزي بهاند عمل نمایند، ب یافته
  3.»دست آرندمستبد نیست، تا خون رعیت یعنی مال ایشان را به

کـردن و تهدیـد    نـوعی نگـران  شوند، بـه  مردم نزدیک میآري اگر دولتیان نظام استبدادي به
رو، در اندیشۀ از این. کننداندازي  سرکردة نظام است تا از این رهگذر به جان و مال مردم دست

  حمیتی صفات مشترك تمامی رجال نظام خودکامه است و ، بد عهدي و بیکواکبی
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اگر گاهی اظهار ناله و دردمندي کنند، تمام آن به قصد فریفتن و فریـب دادن ملـت   «
  1.»باشد بیچاره می

بـر  «گویـد کـه    سـخن مـی  بینی از وزیـران و کـارگزارانی   با تکیه به تاریخ و با واقع کواکبیالبته 
گونـه  پیوندند؛ همان کنند، یا به صف ملت می هاي خویش اظهار پشیمانی می از کرده» سبیل ندرت

. انـد  غایت نادر و کمیاب اما جوانمرد و آزاده و با اخـلاص توان وزیران و سردارانی یافت که به که می
مسـتبد  «وغین ملت است، و گرنـه  گیرد که قوت مستبد بسته به قوت بزرگان در نتیجه می کواکبی

  2.»یک نفر عاجز بیش نیست که او را نه قوت است، نه حمایت
  تأثیر استبداد بر مال .4

تمامی آنچه انسان به ثمرة آن منتفع گردد، مال «: در تعریف مال یا دارایی آورده است کواکبی
هاي اقتصادي و اجتماعی میان افراد را بر پایۀ تفاوت در استعداد، انگیزه،  او نابرابري 3.»باشد می

بنابراین، نابرابري همیشـه بـه معنـی    . پذیرد تلاش، برخورداري از خرد و دانش و مانند اینها می
دانشمندي که عمر خویش را در راه فراگیري دانش یا فن و صنعت صرف . ظلم و تبعیض نیست

گذراند، مساوي نیست؛ اما سزاوار انسـانیت   با جاهلی که روزگار را به خفتن و تنبلی می کند، می
است که فرا دست رشد یافته، دست درمانده را بگیرد و این دو در منزلت انسانی با یکدیگر انباز 

  . و همراه شوند
مشـروع   طورنخست، گردآوري مال به: پذیرد دست آوردن ثروت را با سه شرط میبه کواکبی

انـدوزي  دوم، ثـروت . و حلال، در چارچوب بخشش طبیعت، کشاورزي، مزد در برابر کار و قرض
موجب سختی معیشت دیگـران نشـوند؛ ماننـد احتکـار نیازهـاي مـردم، یـا ایجـاد مشـکل در          

هاي اهل صنعت و کارگران ساده، یا تصرف چیزهاي مباح بـا قهـر و غلبـه، سـوم، عـدم       فعالیت
هاي شـرط سـوم، معـاملات ربـوي      از مصداق کواکبیاز نظر . ت از حد متوسطتجاوز مال و ثرو

ربا به برقـراري و اسـتواري   . هاي مردم از منافع آن بیشتر است هاي آن براي توده است که زیان
بخشـد تـا آزادي و اسـتقلال     انجامد و استبداد بیگانگان را بر مردم قوت مـی  استبداد داخلی می

رو اخـتلاف  پذیرد و از ایـن  مالکیت خصوصی را می کواکبیبر این اساس  4.ملت را ناتوان سازند
دانـد؛ امـا بـا فاصـلۀ      ها، روا و عادلانه می هاي فردي میان انسان در میزان ثروت را بر پایۀ تفاوت

 کـواکبی در فهـم دیـدگاه اقتصـادي    . شدید اقتصادي میان فرادستان و فرودستان مخالف است
» سوسیالیسـم معتـدل  «را پذیرفت که او بهتـرین شـیوة اقتصـادي را     احمد امینتوان نظر  می
  5.داند می

شالودة ظلم و تبعیض اقتصادي را برداشت نادرست استبدادگران از انسان و جایگـاه   کواکبی
هاي اسیر استبداد از ثروت عمومی آن است که مـردم از نظـر    بهرگی ملت مایۀ بیبن. داند او می
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اي  توانند بهره تردیدي نیست که حیوانات نمی. دارند» چارپایان«ون استبدادگران منزلتی همچ
تواند همانند فقر  اما نکتۀ مهم در این میان آن است که ثروت زیاد نیز می. باشنداز ثروت داشته

را صـاحب  » اهـل فضـیلت و کمـال   « کـواکبی . و تنگدستی، آفت کرامت و شرافت انسان شـود 
  : نویسد داند و در وصف آنان می ویرانگر تراکم ثروت می تشخیص و تمییز در مورد تأثیرات

قدر کفاف با حفظ آزادي و شرف، برتـر از آن شـمارند کـه اسـباب     ایشان روزي را به«
خوشی و اسراف را مالک باشند و مالِ افزون از حاجت را چنان بینند که بلا در بلا اندر 

  1.»باشد بلا می
توانگران اگر اهل اندیشـه و نظـر باشـند،    . خوشی ندارند توانگران در نظام استبدادي، روزگار

کند و بـا خـوارکردن    عنوان ابزار استفاده میمستبد از توانگران به. شوند دشمن مستبد تلقی می
هراسـد و در ظـاهر بـا آنـان بـه       اما مسـتبد از فرودسـتان مـی   . برد آنان، ثروتشان را به یغما می

ماننـد مرغـان   «در برابر، فرودستان . خواند نعمت خویش مییکند و آنان را ول مهربانی رفتار می
ترسند و ممکن است این تـرس تـا    ، از مستبد می»ضعیف که از عقاب و قوش به هراس اندراند

  2.آنجا فزونی یابد که به فساد اخلاق درویشان بینجامد و در مسیر خشنودي مستبد بکوشند
  تأثیر استبداد بر پیشرفت .5

دارد زنده است، و ملتی که تمـایلی   می سوي پیشرفت و ترقی گام بر، ملتی که بهکواکبیدر اندیشۀ 
نظام استبدادي تمایل طبیعی بـه پیشـرفت را بـه خـوار     . به پیشرفت ندارد، محکوم به نابودي است

در این . دانند بختی خویش می اي که مردم آزادي را مایۀ تیره گونهکشاند؛ به طلبی و پستی ملت می
افتد و با مکیدن خون ملت، آنان را به نـابودي   نگام، نظام استبدادي همچون زالو به جان مردم میه

نکتۀ باریک در اینجا آن است که استبدادگران در این مسیر ضد انسـانی، فقـط مـردم را    . کشاند می
  . افکنند کنند، بلکه نظام سیاسی را نیز به هاویۀ فروپاشی در می تباه نمی

هایی را با تکـرار عبـارت    با لحنی خطابی، فراز طبایع الاستبدادادامۀ این فصل از در  کواکبی
ها، با یاد کرد  او در این فراز. کند هاي بیداري مردم مطرح می عنوان زمینهبه» !اي رفیقان  هان«

زدگـی، نـادانی، تـرس، سـپردن کارهـا بـه        ماندگی مردم، کارهـایی ماننـد تقلیـد، خـواب     عقب
افزاید کـه   کند و می خبري، و روزگار به بطالت گذراندن را نکوهش می ، غفلت و بیاستبدادگران

خبـري و   مشکل خود را باید در خانه، یعنی کشور، جستجو کنـیم، و بـا نسـبت دادن علـل بـی     
کفایتی خود به بیگانگان، عذر برتر از گناه به پیشگاه ملت نیاوریم، زیرا اگر بیگانگان  نادانی و بی

در کننـد و   تان را نیـز از دسـت بـه    شعورتان بینند، اموال شما را بربایند و سرزمین یخفته و ب«
  3.»حیلت ورزند تا شما را زبون ساخته بر بندند و از بهر خویش چارپاي گیرند

کنـد کـه    دهـد و تأکیـد مـی    سپس از پذیرش ذلت و ترس از ستمکاران زنهـار مـی   کواکبی
دهـد کـه از پـدران خـویش      او به جوانان اندرز می. آید دست میاستقلال در پرتو بلند همتی به

  : هاي استبداد تأمل و اندیشه کنند عبرت بگیرند و در شناخت طبیعت
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هاي ما زیر پاي  ایم که با بزرگان خویش، از درِ ادب باشیم، اگرچه گردن ما خو گرفته«
با اطاعت خـو  . آهنگرانایم، مانند استواري میخ در زیر پتک  با استواري خو کرده. افتد

ایم که کوچکی را ادب بشماریم، و  خو گرفته. سوي مهلکه برندایم، اگرچه ما را به کرده
فروتنی را لطف و چاپلوسی را فصـاحت و لکنـت زبـان را سـنگینی و تـرك حقـوق را       
بخشش و قبول اهانت را تواضع و رضا دادن به ظلـم را اطاعـت و دعـوي اسـتحقاق را     

سوي فردا و تأمل در عافیت امـور  امور عامه را فضولی و نگریستن به غرور و جستجوي
را طول آرزو و امید طولانی و اقدام را تهور، حمیت را حماقت و جوانمردي را بدخویی 

 1.»حیایی و آزادگی فکر را کفر و حب وطن را دیوانگی انگاریمو آزاديِ سخن را بی
  : شمارد گونه برمیمطلوب خود را این هاي حکومت خوب، یعنی حکومت ویژگی کواکبی

هاي جسمانی و روحانی؛ سـوم، ایمنـی بـر     نخست، ایمنی جسم و جان؛ دوم، ایمنی در لذت
  2.آزادي؛ چهارم، ایمنی بر نافذیت رأي و پنجم، ایمنی نسبت به برابري در منزلت و شرف

در برشـمردن خصوصـیات حکومـت خـوب، یعنـی       کـواکبی پیداست کـه دغدغـۀ اساسـی    
برخورداري از حق زندگی، حق آزادي، حق مشارکت سیاسـی و حـق برابـري، محـور مشـترك      

در . سـازد  ممکـن مـی   مندي از این حقوق اساسی را نـا  است؛ چرا که عدم امنیت، بهره» امنیت«
گـذاري   ، آزادي جایگاهی بلند دارد، قدرت حکومت محدود است، قانونکواکبیحکومت مختار 

در واپسین فصـل   کواکبی. کنند کار حکومت نظارت و مراقبت میبه کار ملت است و همۀ مردم
طور فشرده اما بـه سـامان مطـرح    ، خطوط کل نظام سیاسی مطلوب خود را بهطبایع الاستبداد

  : گیرد این خطوط کلی موارد زیر را در بر می. کند می
نون، چیستی ملت، حکومت و انواع آن، حقوق عمومی و شخصی، برابري در مقابل قـا «

همچنین مباحثی همچون اطاعت ملت از حکومت، مالیات، ارتـش و  . و وظیفۀ حکومت
گویی، ادارة امور بـر  گري و پاسخنظارت بر کارکرد حکومت همراه با پرسش دفاع ملی، 

مدار قانون یا ارادة حاکم و استقلال قـوة قضـائیه، رابطـۀ حکومـت و دانـش و آبـادانی       
  3.»کشور

کند که  راه و روش برطرف کردن استبداد در جامعه نکاتی را ذکر میسپس در مورد  کواکبی
  :نظر استبرخی از آنها در خور دقت و امعان

اما آنچه پـس  . رفع استبداد بدون فراهم آمدن درکی مشترك از این پدیده، ناممکن است  .1
و درازمـدت  از آن اهمیت دارد، کوشش در راه دفع و رفع استبداد در فرایندي تدریجی، مـداوم  

اندیشد که بدون آموزش و پرورش در جهت بالا بـردن درك و فهـم مـردم و     کواکبی می. است
  4.توان در مبارزه با استبداد کامیاب شد ارتقاء صفات اخلاقی مانند شجاعت، نمی

استبداد را به چه بدل کنند که «مبارزه با نظام استبدادي بدون اندیشیدن در این معنی که   .2
نیک دریافته بود که نفـی   کواکبی. ، راهی به رهایی و دادگري نخواهد گشود»امور مختل نشود
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عنـوان  استبداد تا مرز سرنگونی قدرت خودکامه، بدون تهیه و آماده کـردن طرحـی اثبـاتی بـه    
نظـام   کـواکبی از دیـدگاه  . حاصل اسـت  ین نظام سیاسی استبدادي، تلاشی دشوار اما بیجایگز

که توافق جایگزین باید با رأي همگان یا اکثریتی بالاتر از سه چهارم شکل بگیرد، زیرا در صورتی
همگانی فراهم نشود، فرجام کار مثبت نخواهد بود، و مردمی که نظام آزاد، برابـر و قانونمنـد را   

در همـین   کـواکبی . پیوندنـد  گریزند و به صف استبدادگران مـی  شناسند، از دموکراسی می نمی
زمینه به نقش پیشتازان اصلاح سیاسی در راهنمایی مردم و همچنـین ضـرورت گفتگـو میـان     

در میان مردم » قواعد اساسی سیاسیِ مناسب«اندیشی آنان، کند تا در پرتو هم نخبگان تأکید می
ملت از روي طبیعت مستعد گردیده تا قبول این قوانین نمایـد کـه خـود حـاکمِ     «انتشار یابد و 
 1.»خویش باشد

کند  مطرح می» ضمایر مردم«در مورد امکان سیطرة نظام سیاسی بر  کواکبیپرسشی که   .3
. کنـد  دهد که پاسخ او منفی است، از توجه به موضوعی اساسی و باریک حکایت مـی  و نشان می

است که هیچ قدرتی از جمله حکومـت، امکـان راه بـردن بـه زوایـاي ذهـن و        نکتۀ محوري آن
اندازي هر فرمـانروایی، آزاد و  ها را ندارد، و این قلمرو از دسترسی و دست ضمیر و وجدان انسان

حفـظ کلیـات همچـون دیـن و جنسـیت      «وظیفۀ حکومـت را   کواکبیرو، از این. مستقل است
حتی انجام ایـن وظـایف از    2.داند می» و لغت و عادات و آداب عمومی) همبستگی قومی و ملی(

تـا  » بـه طریـق حکمـت   «مشروط است به عدم به کار بردن قهر و خشونت، یعنی  کواکبینظر 
ت که حکومت حق مداخلـه در  آن اس کواکبیرأي روشن و آشکار . »حرمت دین دریده نگردد«

در مـورد نسـبت میـان     کواکبیراجع به زمینۀ تاریخی دیدگاه  حمید عنایت 3.کار دین را ندارد
 : نویسد دین و سیاست می

طور ضمنی دعوت آنان به جدا کـردن دیـن   عربان، به 4»اتفاق جنسی«تأکید او به روي «
هـاي   هـایی کـه از کشـاکش    از سیاست است، زیرا پیداست که مسیحیان شام بـا خـاطره  

شدند که بـا عربـانِ مسـلمان،     گاه بدان خرسند نمیخونبار خود با مسلمانان داشتند هیچ
دولتی واحد تشکیل دهند، مگر آنکه چنان دولتی بـر بنیـاد برابـري همـۀ ادیـان اسـتوار       

یــا علمانیــت بــود ] سکولاریسـم [باشـد، و معنــاي چنــین نظـامی همــان آیــین اروپــایی   
  5.»گوید دربارة تعارض علمانیت با اصول اسلام سخن نمی] کواکبی[...

نه  کواکبیتوان دریافت که مراد  در مورد دین و سیاست می طبایع الاستبدادبا دقت در متن 
بـوده اسـت، زیـرا او از    » نهاد دین از نهاد سیاسـت «بلکه تفکیک » دین از سیاست«جدا کردن 

کنـد تـا بـر پایـۀ آن      ها را نفی مـی  اندیشۀ انسانسو امکان نفوذ و تسلط حکومت بر ذهن و یک
بطلان دخالت حکومت در امور اعتقادي و فکري مردم را نشان دهد و از سوي دیگر، با نوشـتن  
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، به روشنی از ذیحـق نبـودن   »سلطنت را حق مداخله در امر دین نیست«این عبارت صریح که 
بر . »سیاست«ز جدا کردن دین از گوید، نه ا در دخالت کردن در امرِ دین سخن می» حکومت«

، کـواکبی از موضوع نسبت میان دیـن و سیاسـت در اندیشـۀ     حمید عنایتاین اساس، برداشت 
او از . خـورد  نیز بـه چشـم مـی    فریدون آدمیتهمین مشکل در نوشتۀ . رسد نظر مینادرست به

؛ از سـوي  کنـد  در اندیشۀ کـواکبی مطـرح مـی    1»سیاست را از دیانت» تفریق«مسئلۀ «سو یک
در نگـاه او سـخن   » هـاي سیاسـی و دینـی و تعلیمـی     تفریق در میان قـدرت «دیگر از ضرورت 

و » دیـن و سیاسـت  «آشکار است که این تناقض از عدم تفکیـک دو مفهـوم متفـاوت    . گوید می
در این میان، . استسرچشمه گرفته آدمیتو  عنایتدر ذهن و زبان » نهاد دین و نهاد سیاست«

دو حوزة شـرع و عـرف از   «درستی از جدایی از ابهام تهی است، زیرا او به آبادیانحسین تبیین 
موضـوع  [از جمـلات بـالا   «: نویسـد   او می. گیرد در اندیشۀ سیاسی کواکبی پرده برمی» یکدیگر

. شـود  صراحتاً جدایی دو حوزة شرع و عـرف از یکـدیگر مسـتفاد مـی    ] تفریق سیاست از دیانت
دار شوند و این البته بـراي   دیانت و سیاستمداران حوزة سیاست را عهده یعنی اینکه علما حوزة

کارآمدتر شدن نظام سیاسی بوده و مغـایرتی بـا دینـداري و رسـمیت یـافتن شـریعتی خـاص        
البته تقلیـل   2.»است؛ هدف فقط این بوده که کلیۀ اقتدارات در یک شخص جمع نگرددنداشته

کـه گذشـت،   چنان  ،)نفی استبداد(عدم تمرکز قدرت  فلسفۀ تفکیک دو نهاد دین و حکومت به
استیلاي حکومـت بـه     کواکبی به صراحت،. است تمام آن چیزي نیست که کواکبی مطرح کرده 

  .کند ذهن و ضمیر مردم و قلمرو اعتقادات و وجدانیات مردم را رد می
  

ها  القُري؛ زمینه و آموزهاُم  
نـام مسـتعار   ( سـید فراتـی  اي که به ابتکـار   در چارچوب گزارش مؤتمر یا کنگره القُريامُرسالۀ 

هـا و   هـاي نـاتوانی   م در مکه برگـزار شـده، بـه ریشـه    1898ق برابر با 1315در سال ) کواکبی
واقع چنین گردهمایی در زمان یـاد شـده   در مورد اینکه آیا به. پردازد هاي مسلمانان می ناکامی

اسـت، توافـق نظـري     کـواکبی بازتاب یافته، زاییدة تخیل  القُري امُآنچه در در مکه برپاگشته یا 
اند کـه   مدعی 4کارا دو ووو  3دو شتودارت لوتروپعنوان نمونه، به. میان پژوهشگران وجود ندارد

نویسد که کنگرة یاد شـده، زاییـدة پنـدار     می تاپی یرواست؛ اما این کنگره در مکه تشکیل شده
  : باره آورده، در خور توجه است در این تاپی یرودلایلی که . است کواکبی

هـاي   گزارش از اجماع نمایندگان کشورهاي اسلامی شامل بیست و چهار نفر در مورد راه .1
کند کـه بـا در نظـر گـرفتن      هاي جهان اسلام در قرن نوزدهم حکایت می رفت از دشواريبرون

  . استناممکن بودهوضعیت اجتماعات مسلمانان در آن دوران، 
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بود، اگر چنین گردهمایی با دست یافتن به اجماع نظر نمایندگان کشورهاي اسلامی واقع شده .2
جانبه داشته باشد؛ حـال آنکـه چنـین بازتـابی در     بایست در جهان اسلام بازتابی گسترده و همه می

 . خورد هاي انتشار یافته در آن زمان در مورد کنگرة مکه به چشم نمی نشریات و کتاب
یی  هما توانستند اجازة برگزاري چنین گرد حکومت خودکامۀ عثمانی و جاسوسان آن نمی .3

 . ي مسلمان بدهندها مثابه رخدادي تاریخی و مدنی به نمایندگان ملتبزرگی را به
 . استبوده، کنگرة یاد شده را امري موهوم نامیده کواکبیروزگار اي مصري که هم نویسنده .4

توان دریافت که برعکس سه دلیل اول که تـا حـدود    می تاپی یروبا مقایسه دلایل چهارگانۀ 
کننده است، دلیل چهـارم وي سسـت بنیـاد اسـت، و در عـرض دیگـر دلایـل قـرار         زیادي قانع

در مورد موهوم بودن برگزاري این کنگـره،   کواکبیگیرد، چراکه قول یک نویسندة معاصر  نمی
او . افزایـد  دلیـل دیگـري را بـر دلایـل یـاد شـده مـی        حمید عنایـت . کننده باشدتواند قانع نمی
گرفتـه شـده اسـت؛ از آن     طبایع الاسـتبداد عیناً از  القريامهاي  بسیاري از عبارت«: نویسد می

و  30کم و کاست با مطالب صـفحات  القري، بیام 129و  38و  29و  28جمله مطالب صفحات 
  1.»است طبایع مطابق 149و  36تا  34و  31
اي از نماینـدگان   گزارشـی مسـتقیم و عینـی از برگـزاري کنگـره      القـري  امدر هر حال اگر  

هاي جوامـع مسـلمان بـا تخیـل بـدیع       کشورهاي اسلامی نباشد، متنی است که بر پایۀ واقعیت
جویی نماینـدگان مسـلمان در    اندیشی و چاره در آمیخته است تا از ضرورت گفتگو، هم کواکبی

قـدرت و پیوسـتگی    القري امکواکبی در . گویندترین مشکلات جهان اسلام سخن ب مورد بنیادي
هـاي   از نمونـه  القـري  امرو  از ایـن  . استفکري خویش را در قالب زبانی فصیح و زیبا بازتاب داده

القـري   ام«: نویسد باره می در این عبدالکریم الاشتري. برجستۀ نثر عربی در روزگار خویش است
، حــرارت روح و قــوت بیــان، بــالاترین خــاطر انســجام و پیوســتگی فکــري، روشــنی هــدفبــه

از سویی حاکی از قدرت نثر معاصر عربـی در بیـان اهـداف سیاسـی     . ها را سزاست گذاري ارزش
شـامی،  : نمایندگان شرکت کننده در این کنگره، عبارت بودند از 2.»باشد اجتماعی عصر نیز می

منی، بصري، نجدي، مدنی، ، ی]اهل بیت المقدس[، مصري، مقْدسی ]اهل اسکندریه[اسکندري 
مکیّ، تونسی، ایرانی، انگلیسی، رومی، کُرد، تبریـزي، تاتـاري، قـازانی، تـرك، افغـانی، هنـدي،       

) کـواکبی ( سـید فراتـی  دار بود و منشـی آن   ریاست کنگره را عضو مکیّ عهده. سندي، و چینی
توان  است که میدي بودهآید، دستور کار کنگره شامل موار برمی القري امکه از رسالۀ چنان 3.بود

نخست اینکه، عوامل انحطـاط مسـلمانان   : بندي کردآنها را به شکل سه پرسش بنیادین صورت
هاي رفـع معضـلات    کدام است؟ دوم اینکه، اسلام درست و راستین کدام است؟ سوم اینکه، راه

پـردازیم کـه    دسـتور کـار کنگـره مـی    ، بـه القري اممسلمانان کدام است؟ اکنون براساس رسالۀ 
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هـاي   نمایندگان کشورهاي اسلامی پیرامون آن در کنگره به بحث و گفتگو پرداختند و دیـدگاه 
  . اند خویش را در هر مورد مطرح کرده

  
  جهان اسلام

  عوامل انحطاط مسلمانان . 1
ی، زهدگرایی، ترك اند از جبرگرای ، عوامل دینی انحطاط مسلمانان عبارتالقري امبر پایۀ رسالۀ 

هاي دینی، فراموش کردن تساهل مـذهبی، وارد شـدن    گیري گرایی، سخت کار و کوشش، فرقه
هاي مذهبی،  گیري هاي دینی، نقش ویرانگر شماري از عالمان دینی در سخت خرافات در آموزه

ینـداران،  گویی، غلو و رواج القاب پر طمطراق و میان تهی، عدم تطابق گفتار با کردار در دگزافه
رواج انگارة ناسازگاري علوم عقلی با دین، نفوذ انواع شرك در توحید و تأیید آن از سوي برخی 

  . هاي اجتماعی دین از عالمان دینی و غفلت از فلسفۀ آموزه
گـی مسـلمانان از آزادي    بهره بی: عوامل سیاسی انحطاط مسلمانان، در برگیرندة این موارد است 

تی و نابرابري، نبـود امنیـت و امیـد، خودکـامگی حاکمـان، پیونـد فرمانروایـان        بیان و قلم، بی عدال
گـران و   کار، سـتیزه و اختلافـات درونـی، رانـدن نصـیحت     سیاسی با عالمان چاپلوس، ریاکار و دغل

عوامـل    افزون بر عوامل دینی و سیاسی،. خیرخواهان و به صدر نشاندن چاپلوسان از سوي حاکمان
امیدي، گرایش بـه رکـود و    اند از دل سپردن به جهل و نادانی و نا لمانان عبارتاخلاقی انحطاط مس

سستی، فساد مالی و اقتصادي، نظام آمـوزش و پـرورش ویـران شـده، کوتـاهی در اعمـال حقـوق        
  1.اندیشی و تبادل آراء در امور جامعه بینی فرمانروایان، فراموش کردن هم عمومی، تکبر و خودبزرگ

  اسلام راستین . 2
نهـد و   بنیان اسلام درست و راستین را بر فطري بودن ایمان به خداونـد در انسـان مـی    کواکبی

تواند خداوند را جدا از ماده،  افزاید که چون خرد بشر، هر چند نیرومند و گسترده، هرگز نمی می
او شـالودة  . مایی کننـد زمان و مکان تصور کند، پس به افرادي نیاز دارد که او را هدایت و راهن

داند که اولی انسـان   عنوان دو گزارة اعتقادي میبه» االله محمد رسول«و » لا اله الا االله«اسلام را 
گیـرد کـه رهانیـدن     هاي پیامبر اسلام را در بـر مـی   شود و دومی آموزه را به آزادي رهنمون می

گرایـی در میـان    ظـاهر نمودهـاي شـرك را در پدیـدة     کـواکبی . هاي شرك اسـت  انسان از دام
نـام دیـن و دوري   هاي ظاهري و سطحی به کند که دل سپردن به پوسته مسلمانان جستجو می

هاي دینداران و در آمیخـتن   سازي او فرقه. هاي آن است گزیدن از حقیقت و باطن دین از جلوه
هـاي بـه    قبرهـا را از نمونـه    دین با لهو و لعب و رقص و آواز و تسخیر جن و شیطان و پرسـتش 

، کـواکبی اسلامِ راستین از نظر . داند انحطاط کشاندن اسلام و فاصله گرفتن از دین راستین می
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رهنمود او پالایش دیـن  . روي مقلدانه از آراء و عقاید گذشتگان استاسلام اجتهاد و نفی دنباله
  : نویسد باره می او در این. گرایی و ظاهرگرایی است از خرافات، جزم

به نهضتی چون نهضت پروتستان در مسیحیت نیازمندند، تا اذهان آنـان را  مسلمانان «
  1.»از خرافات پاك کند و اسلام را به خلوص اولی خود باز گرداند

از اسلام راستین، یعنی اسلام بر دو شالودة توحید و نبوت اهمیـت   کواکبیآنچه در برداشت 
 ـ دارد، نفی عبودیت تمامی قدرت سـپردن بـه خداونـد یکتـا و      سـو، و دل کها و فرمانروایان از ی

  . هاي فرستادگان او از سوي دیگر است راهنمایی
ها  پذیرد و دست واسطه اي مستقیم را می چنین برداشتی از دین که میان انسان و خدا رابطه

پـردازد،   ها از هر نـوع و رنـگ مـی    به نفی الهه» االله الا لااله«کند، و همچنین با شعار  را کوتاه می
هاي سیاسی در نفی استبداد و خودکامگی از هر نوع و مقابله با  ها و راهبرد آشکارا داراي دلالت

هـاي سیاسـی و اقتصـادي و ماننـد اینهـا       مظاهر شرکت و استکبار جباران در چارچوب قـدرت 
  2.است

  هاي حل مشکلات مسلمانان  راه. 3
رفـت از وضـعیت   هاي برون ، نشان دادن سازگاري میان علم و دین یکی از راهکواکبی از دیدگاه

توان دریافت که بسـیاري   نویسد که با رجوع به قرآن می او می. انحطاط در میان مسلمانان است
طور مستقیم و یا غیر مسـتقیم در ایـن کتـاب آسـمانی     هاي اروپاییان به ها و اکتشاف از اختراع

عنـوانی متنـی داراي   کوشد قرآن را افزون بر پیام هدایت به بر این اساس می واکبیک. استآمده
کـه بسـیاري از   هـاي علمـی بشناسـد و مطـرح کنـد؛ در حـالی       اکتشافات و اختراعات و گـزاره 

اند که دانش نظـري و تجربـی و اختـراع و اکتشـاف،      دانشمندان و فیلسوفان اسلامی نشان داده
گیري از میـراث علمـی و    ها به کمک خرد خویش و با بهره که انسانهاي بشري هستند  فعالیت

  3.یابند فنی گذشتگان و معاصران، به آنها دست می
با یاد کـرد   القري اماو در . دست عریان است، احیاي خلافت اسلامی بهکواکبیرهنمود دیگر 

اي غیـر عـرب بـه    بیتی از متنبّی شاعر، با این مضمون که عربان بـدون برخـورداري از فرمـانرو   
. کوشد رهبري سیاسی را از ترکان جدا کند و به عربـان بسـپارد   می 4یابند، رستگاري دست نمی

  :نویسد در این مورد می حمید عنایت
) ترکـی (خاطر نگارش یک اعلامیۀ کوتاه علیه اسـتبداد  که بیشتر به کواکبی عبدالرحمن«

تاریخ اسلام برشمرده است، و م شهرت یافت، فضایل حکمرانی عرب را در 1900در سال 
عنـوان  - این را براي تمهید مقدمه و توجیه طرح خویش براي نصب یک عرب قریشـی بـه  

استدلال قـومی بـه انـدازة ملاحظـات دینـی، در طـرح او       . استخلیفه در مکه، انجام داده
 ـ  ها بنیانگفتۀ او عرببه: ملحوظ بود ا گذار جامعۀ اسلامی بودند، این فضل تقـدم همـراه ب
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خصـایص فطـري آنـان نظیـر غـرور، عصـبیت گروهـی، ثبـات قـدم و پایـداري در برابــر           
  1.»هاي طبیعی، باید خلافت را بیشتر حق آنان بگرداند مشقت

نیـز بـه جـدایی     القـري  امبـود، در  یادآوري کـرده  الاستبداد طبایعگونه که در همان کواکبی
رهبري سیاسی از خلافت اسلامی ـ که باید فقط به رهبري دینی مسـلمانان بپـردازد ـ تأکیـد      

بندي نمایندگان کنگره، که پس از برگزاري دوازده نشست در چارچوب جمع کواکبی 2.کند می
 گیرد، نسبت به اهمیت روشنگري در میان مردم از رهگذر آموزش و برانگیختن شـوق  پایان می

او همچنـین بـا یـادآوري ضـرورت تأسـیس      . فشـارد  ویژه در میان جوانان، پاي مـی پیشرفت به
منظـور  بـه » یک جمعیت دایمـی «هاي غیر دولتی توسط مردم، از پیشنهاد بنیان نهادن  انجمن
هـاي مهـم    حال مسلمانان شامل صد عضو که مرکز آن در شهر مکه باشد اما در پایتخت  اصلاح
اعضـاي  «: کنـد  تصـریح مـی   کـواکبی . گوید هایی برپا سازد، سخن می شعبههاي اسلامی  کشور

 3.»جمعیت نباید مطیع هیچ حکومتی باشند و از هیچ مذهب و فرقۀ دینی خاص پیـروي کننـد  
. کننـد  هاي اسلامی تأکید مـی  هاي کشور او به این ترتیب بر استقلال نهادهاي دینی از حکومت

ر دولتی، عمومی کردن آموزش در میان مسلمانان، تشویق هاي این نهادهاي داوطلبانۀ غی هدف
کارگیري روشی یگانـه در  افراد به فراگیري دانش و فن، برپایی مراکز آموزش عالی تخصصی، به

  4.استآموزش، ارتقاء اخلاق در جامعه و انتشار نشریه بوده
  

  نتیجه گیري
بزرگی، مال، اخلاق، تربیت و ترقـی و  اندیشیدن به پدیدة استبداد و تأثیرات آن بر دین، دانش، 

همچنین ضرورت مبارزه با نظام سیاسی خودکامه و تبدیل آن بـه دولتـی دموکراتیـک، بـدون     
چنین نگاهی، انسان را آزاد، خردمند، مختار، . برخورداري از نگاهی ویژه به انسان ناممکن است

گرانی است که نبـرد   وران و اصلاح از اندیشه کواکبی. داند گر و دارندة حقوق بنیادین میانتخاب
کوشد  می طبایع الاستبداداو در . سازد اي استوار می شناسانه با استبداد را بر چنین شالودة انسان

با کالبد شکافی پدیدة استبداد، تأثیرات ویرانگر فرهنگ و ساختار خودکامه را بر شئون مختلف 
شناسد، با افـراد در   رسمیت نمی ردم را بهنظام استبدادي، حقوق م. ها نشان دهد زندگی انسان

عنوان وسـیلۀ پیشـبرد مقاصـد سیاسـی اسـتفاده ابـزاري       کند، از دین به حد چارپایان رفتار می
جوید، مفاهیم اخلاقـی   کند، از نادانی و گمراهی مردم در جهت تحکیم سلطۀ خود سود می می

 کـواکبی . بخشـد  و نفـاق را رونـق مـی   سازد، و بازار خرافات، ریاکاري، ظاهرسازي  را واژگون می
هاي هـم زمـانش در مصـر، سـوریه و ایـران، در راه       برخلاف فرهنگ رایج روزگار خود و دیدگاه

هاي انقلابی مخالف است و مشـی انقلابـی را توصـیه     هاي استبدادي، با ساز و کار برچیدن نظام
از نظر او، رفع استبداد فرایندي تدریجی است که با گسترش و ارتقاي فهم عمـومی و  . کند نمی
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طلـب  اصلاح کواکبیبر این اساس، . رسد فتن سطح آموزش و پرورش به سرانجام خود میبالا ر
او پشت سر نهادن فرایند محو گام به گام استبداد را بدون در نظر گرفتن نظام . است نه انقلابی

  . داند نتیجه می جایگزین، کاري دشوار اما بی
، تحمیل و محدودیت بیرونی، آزاد ، ذهن و ضمیر انسان از هرگونه دخالتکواکبیدر اندیشۀ 

، کواکبینظر به. هاي مردم فرمانروایی کنند توانند بر اندیشه ها نمی بر این اساس، حکومت. است
هـا و آداب عمـومی از    ها در تحکیم همبستگی قومی و ملـی، زبـان رسـمی، سـنت     کار حکومت

ار دین دخالت ورزند، چرا ها حق ندارند در ک پس حکومت. شود آمیز خلاصه می هاي مسالمت راه
هـا را تشـکیل    که قلمرو دین و دینداري خارج از عرصۀ بیرونی است که حدود دخالت حکومت

دین و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، اما دو نهـاد دیـن و    کواکبیدر اندیشۀ سیاسی . دهد می
محمـد  «و » االله لا ا الـه   لا «، ایمـان بـه دو شـعار    کواکبی. سیاست وظایفی جدا از یکدیگر دارند

او از . دانـد  را موجب آزادي و استقلال مسلمانان از هرگونه قدرت مبتنی بر شـر مـی  » االله رسول 
که گذشت، برداشت او از کتـاب و سـنت،   کند، اما چنان رو به کتاب و سنت نبوي تأکید میاین

ر مستقیم از دین طوتوان به حکایت از آن دارد که فلسفۀ سیاسی و ساختارهاي حکومتی را نمی
منـدي از جسـم، روح،    بر مدار امنیت در بهره کواکبیحکومت خوب و کارآمد از نظر . اخذ کرد

در این حکومت، آزادي از جایگاهی رفیع برخوردار است، . آزادي، حاکمیت و برابري استوار است
. کننـد  مـی اند، و بر کار حکومت نظارت و مراقبت  گذارقدرت حکومت محدود است، مردم قانون

ها  ها، ساختار در مورد شالوده کواکبیالبته . چنین حکومتی در یک کلام، نظام دموکراتیک است
بـه خواننـدگان خـود سـخنی     » نظریـۀ دولـت  «و منطق درونی چنین حکـومتی در چـارچوب   

گوید؛ اما آشکار است که او با انتخاب حکومت دموکراتیک، نظام برگزیـدة دوران مـدرن را    نمی
دیدگاه اقتصادي او نیز مبتنی بـر سوسـیال دموکراسـی اسـت، چـرا کـه از مالکیـت        . دپذیر می

  . کند خصوصی و همچنین تعدیل ثروت جانبداري می
عوامل انحطاط مسلمانان را داراي سه وجـه دینـی، سیاسـی و اخلاقـی      القري امدر  کواکبی 
، عـدم تسـاهل مـذهبی،    گرایـی  وجه دینی، مانند جبرگرایی، ترك کار و کوشش، فرقه. داند می

ظاهرگرایی و عدم انطباق گفتار با کردار، وجه سیاسی، مانند عدم برخورداري از آزادي، عدالت 
از نظـر او، اسـلام   . اندیشـی  بینی و ترك هـم  بزرگ وجه اخلاقی مانند فساد مالی، خود. و برابري

رفـت  او راه برون. فته استروي مقلدانه، بازتاب یاراستین در توحید، نبوت، اجتهاد و نفی دنباله
دسـت عربـان   از مشکلات مسلمانان را در سازگاري علم و دیـن و احیـاي خلافـت اسـلامی بـه     

هـاي   هـا و جمعیـت   نسبت بـه ضـرورت تأسـیس نهـاد     کواکبیافزون بر اینها، . کند جستجو می
جمعـی، تأکیـد   مستقل از دولت در راستاي روشـنگري و گسـترش و ارتقـاي مشـارکت دسـته     

یعنی » دموکراسی از پایین«او با فراخواندن افراد به برپایی نهادهاي مدنی، به الگوي . ذاردگ می
  . استگیري مناسبات دموکراتیک از متن جامعه و در میان مردم، نظر داشته شکل
در دانـش و   کـواکبی یابیم که  در می القري امو  الاستبداد طبایعبا تأمل در مطالب دو رسالۀ  

در مـورد  . استپایۀ کتاب و سنت، فردي درس خوانده، مدرسه رفته و آگاه بوده بینش دینی بر
از حد متوسـط بـالاتر نرفتـه،     کواکبیهاي سیاسی مغرب زمین، دانش و آگاهی  شناخت فلسفه
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وران بزرگ غرب بهره نگرفته و معلومـات   چراکه او از آثار و منابع دست اول فیلسوفان و اندیشه
آشکار است که . استهاي غربیان در آن روزگار بوده رحان متوسط اندیشهاو، در حد برداشت شا

. اسـت اي در ایـن رابطـه پدیـد آورده    هاي خارجی، مشکل عمده به زبان کواکبیاحاطه نداشتن 
-عنوان عالمی اصـلاح به کواکبیهاي آن از سوي  به ماهیت استبداد و تأثیرات و پیامد  پرداختن

تـرین معضـل    تبار آزادیخواه در تشـخیص بـزرگ  هوشمندي این ایرانیگرا و نواندیش، نشان از 
در مورد استبداد و تـأثیرات   کواکبیهاي  دغدغه. جهان اسلام یعنی استبداد و خودکامگی دارد

کـه بـا جنـبش     کـواکبی ویرانگر آن بر فرد و جامعه، پس از گذشت بیش از یک سده از دوران 
هـاي بنیـادین    اسـت، همچنـان از دلمشـغولی   ودهخواهی مـردم ایـران هـم روزگـار ب ـ    مشروطه

  . گران، نخبگان و نواندیشان در جهان اسلام است اصلاح



٢٩ 

 

  منابع
  .، چاپ هشتم]تا بی[دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، : ، محمد مهدي فولادوند، تهرانقرآن کریم

  .م1983حیان، مطبعه ابن  : ، دمشقتعریف بالنثر العربی الحدیث  الاشتري، عبدالکریم،
انتشارات : اشکوري، تهرانحسن یوسفیپیشگامان مسلمان تجددگرایی در عصرجدید، امین، احمد، 

  . 1376علمی و فرهنگی، 
  .1374نشر نی، : تهرانمبانی نظري حکومت مشروطه و مشروعه،  آبادیان، حسین، 
  . 1355 ،1ج انتشارات پیام،: تهرانایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران، آدمیت، فریدون، 

  . 1364کبیر،  امیر: تهرانتشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، الهادي،  حائري، عبد
المللی،  دفتر مطالعات سیاسی و بین: عبدالرحمن عالم، تهران هاي سیاسی در غرب، گرایشخدوري، مجید، 

1369.  
مجلۀ ، »گی، افکار و آثار عبدالرحمن کواکبیپیشگامان ادبیات معاصر، سیري در زند«روشنفکر، کبري، 

  .1383، بهار 7و  6، شمارة 2دورة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
المللی،  دفتر مطالعات سیاسی و بین: عبدالرحمن عالم، تهران روشنفکران عرب و غرب،شرابی، هشام، 

1368.  
خوارزمی، چاپ سوم، : بهاءالدین خرمشاهی، تهراناندیشۀ سیاسی در اسلام معاصر، عنایت، حمید، 

1372 .  
  . 1358امیرکبیر، : تهران سیري در اندیشۀ سیاسی عرب،عنایت، حمید، 
  .1380سمت، چاپ سوم، : تهران هاي سیاسی در اسلام و ایران، اندیشهقادري، حاتم، 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،  :عبدالحسین میرزاي قاجار، قمطبایع الاستبداد، عبدالرحمن،  کواکبی، سید

1363 .  
محمد جمال طحان، . د: دراسۀ و تحقیق القري، مؤتمر النهضۀ الاسلامیۀ الأول، امالکواکبی، عبدالرحمن، 

  .م2007صفحات للدراسات و النشر، الاصدار الأول، : دمشق
اندیشۀ معاصر،  نشر: تهرانعدالت و آزادي، گفتارهایی در باب فلسفۀ سیاست، محمودي، سیدعلی، 

1376 .  
، فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی در گسترة فلسفۀ نظري و فلسفۀ اخلاقمحمودي، سیدعلی، 

  . ، چاپ دوم1386نشر نگاه معاصر، : تهران
: کوشش و مقدمۀبهالدین اسدآبادي و بیداري مشرق زمین،  نقش سید جمال طباطبایی، محمد،محیط

  . 1380شروق، چاپ پنجم،: تهران  سید هادي خسروشاهی،
    . 1359دفتر انتشارات اسلامی، : ، قمهاي اسلامی در صد سالۀ اخیر نهضتمطهري، مرتضی، 

Horton, John, ”political philosophy and politics” , in: what is politics , the 
activity and its study, ed. By Adrian leftwich, Oxford: basil Blackwell,1986. 


